
 
  

 اي روش شناسی علم الکلمه و علم اللسان در حوزه فهم متن بررسی مقایسه
 )براساس نظریه روح المعانی(

 
  1منصوره دعاگو

  )27/07/1404 :مقاله پذیرش تاریخ ـ20/07/1404 :لهمقا دریافت (تاریخ

  
  چکیده

، تمرکـز »علـم اللسـان«شود. در  شناسی در نظر گرفته می ای معادل زبان به طور گسترده» علم اللسان«در عربی، اصطلاح 
رویکـرد در تحلیـل  باشـد. هرچنـد ایـن های لفظـی و ابـزار بیـان می است که متکـی بـر صـورت» لسان«عمدتاً بر بعُد مادی زبان یا 

کنـد، چـرا کـه از مراتـب غیرمـادی و بـاطنی آن غفلـت  را آشکار نمی» کلمه«ساختارهای زبانی مؤثر است، اما تمامیت حقیقت یک 
الهـی و عقلـی آغـاز شـده و تـا –ست که از مراتب عالی معنـای شـهودی»روح معنا«شود. در حکمت متعالیه و قرآن، کلمه واجد  می

یابد. نبود رویکردی که این مراتب را به صورت یکپارچه ببیند، خلأیی نظری در مطالعـات زبـان ایجـاد  امتداد می مراتب مثالی و مادی
در منـابع » لسـان«و » کلمـه«تحلیلی و در چارچوب حکمت متعالیه، به واکاوی مفهومی ـ  کرده است.این پژوهش با روش توصیفی

نمایـد.  بنـدی می گانهٔ مـادی، مثـالی و عقلـی کلمـه را طبقه مراتـب سـه» وح المعـانیر«پردازد و بر مبنای نظریهٔ  قرآنی و فلسفی می
کنند، جهت فهم زبان  ، برخلاف مسیر رایج لسانیات که از لفظ به معنا حرکت می»علم الکلمه«دهد که در  های پژوهش نشان می یافته

کنـد.  پس به مراتب نازل آن، از جمله لفظ ظاهری، نزول میشود و س الهی و معنای عقلی (روح المعانی) آغاز میـ  از معنای شهودی
سـازد  های مادی و فرامادی زبان را فراهم می این رویکرد، ضمن پذیرش اهمیت مرتبهٔ لفظی، امکان تبیین پیوستگی طولی میان ساحت

دارد و  یخی و ذهنـی مفسـر مصـون مـیهای تار فرض های معنایی ناشی از پیش ویژه در متونی چون قرآن کریم ـ از آسیب و متن را ـ به
  های معنامحور در علوم انسانی فراهم آورد. تواند مبنایی برای بازسازی مفاهیم قرآنی و توسعهٔ نظریه می
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  بیان مسأله  .1

 مـادي  و قـراردادي  هـاي  نشانه از دستگاهیمنزله  شناسی معاصر، زبان غالباً به در زبان
 نگـرش  ایـن . آیـد  مـی  پدید آن حسی سطح و زبانی درون روابط در معنا که شود می تعریف
 افـق  در تقلیـل  نـوعی  معنا ژرفاي فهم در اما است، کارآمد زبان سازوکار تبیین در اگرچه
 داد بـرون  نـوعی  بـروز  ی،وحیـان  متـون  تفسـیر  در تقلیلی چنین. نتیجه کند می ایجاد ادراك
 فراتـر  لفظـی  و آوایـی  سـطح  از معنـا  کـه  جایی است؛ معنایی آسیب حتی و ناقص معنایی
شده و داراي مراتب مثالی  که در حکمت متعالیه وجودي نازل روح کلمه درك از و رود نمی

ها بـاقی   ماند. در این دیدگاه، فهم معنا تنها در امتداد روابط مادي نشانه و عقلی است، بازمی
 نیسـت،  خطا که قرائتی ـ  شود هایی مادي از متن وحی تولید می ماند و در نهایت، قرائت می
 کَـرِیم  لَقرُْآنٌ إنَِّه« بیان با کریم قرآن. پوشاند می را حقیقت از بخشی اش، محدوده سبب به اما
 بـاطن  تـا  ظـاهر  از الهـی  کلام وجودي هاي لایه به) 78ـ 77 ،واقعهال( »مکنُْـونٍ  کتَابٍ فی -

 .است مکنون حقیقتی نازل صورت قرآنی، لفظ که دهد می نشان و دارد اشاره

همچون انسان، داراي مراتب وجودي است و معنـا در آن   کلمهاز منظر حکمت متعالیه، 
 ◌ٔ نظریـه  در بنـابراین . یابـد  مـی  تنزلّ مادي سطح ترین پایین به روحانی و عقلی ◌ٔ از مرتبه

اللسان، از معناي کلی و وجودي بـه سـوي لفـظ     ت، برخلاف علمشناخ مسیر »الکلمه علم«
 حفظ را لفظ ◌ٔ که مرتبه شود، نه از لفظ به معنا. این حرکت نزولی، ضمن آن مادي ترسیم می

 ◌ٔ مسـأله  رو، ایـن  از. رهاند می تفسیري تشتت و گرایانه مادي هاي آسیب از را معنا کند، می
  :که است آن پژوهش این اصلی

 رویکـردي  عنـوان  بـه  را »الکلمـه  علـم « توان می چگونه متعالیه، حکمت و قرآنه بر پای
 و وجـودي  مراتـب  کشـف  امکـان  تا نهاد بنیان »اللسان علم« به نسبت یافته توسعه و مکمل
  هاي معنایی مصون گردد؟ فهم متن وحی از آسیب و آید فراهم الهی کلام معنایی
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 مقدمه. 2

  ، ذکر چند مسأله ضروري است تا اهمیت پژوهش تبیین گردد.قبل از پرداختن به مبحث اصلی
  

  اهمیت و ضرورت پژوهش .2-1
اهمیت این پژوهش در آن است که معنا را از افق ماده و ذهن به جایگاه اصلی خود در 

شناسی جدید تمرکز اصـلی بـرروي تحلیـل     که در زبان گرداند. در حالی مراتب وجود بازمی
ـ با اینکه  هایی مانند هرمنوتیک نیز ي اجزاي آن قرار دارد. شاخهماده زبانی و روابط صور

شـناختی   بیش از لفظ به معنا و شهود توجه دارند ـ معناي مورد نظر خود را در ظرف روان 
رو، در زبان شناسی مادي گـرا،   کنند. از این وجو می و تاریخی مؤلف و بر مبناي ماده جست

تار وجـودي چندلایـه ماننـد قـرآن و متـون فلسـفی       ابزارهاي تحلیل براي متونی با سـاخ 
 اسلامی، توان ورود به مراتب غیرمادي معنا را ندارند.

بدین ترتیب، هنگامی که چنین ابزارهایی براي تحلیل متونی داراي بطون متعدد معنـایی  
شوند، پژوهشگر در سطح معناي ظاهري یا در بهترین حالت در  کار گرفته می همچون قرآن به

مراتـب طـولی و    نه به معناي کشف سلسـله » معناي معنا«گردد. این  متوقف می» اي معنامعن«
پیوستگی وجودي میان معانی است، بلکه همان بازسازي مفهومیِ وابسته بـه قـرائن حسـی و    

 تفسـیر  از دیگر سطح یک صرفاً نهایت، در که اي بازسازي است؛ مؤلف تاریخیمادي و زمینه 
هاي بـاطنی کـلام راه یابـد. در ایـن سـطح،       که به بعد وجودي و لایه آن بی افزاید، می را ذهنی

مانند، در حالی که حکمـت متعالیـه، معنـا را     معانی همچنان در افق انسان و تاریخ محدود می
 کند. اي از عالم حس تا عقل فعال و ساحت الهی تعریف می حقیقتی وجودي با گستره

تگاهی نظري و ابزاري ویژه طراحی شود که براي رفع این محدودیت، ضروري است دس
بتواند فراتر از سطح ظاهري زبان، به مراتب معنایی و وجودي کلمـه راه یابـد و مـتن را از    

رو، ایـن   هاي ذهنی و تاریخی مصـون سـازد. از ایـن    فرض هاي معنایی ناشی از پیش آسیب
تعالیه صدرایی متمرکـز  ویژه حکمت م پژوهش بر استخراج مبانی زبانی از فلسفه اسلامی، به
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اي که بر بنیاد قرآن، برهان عقلی و عرفـان شـهودي بنـا شـده و قـادر اسـت        است؛ فلسفه
تنها به مـاده   پدید آورد. علم الکلمه در مقابل علم اللسان، نه» علم الکلمه«چارچوبی براي 

ارد و لفظ، بلکه به همه مراتب معنایی آن ـ اعم از حسی، مثـالی، عقلـی و الهـی ـ توجـه د      
دار  توانـد عهـده   کند. علاوه بر آن، این علـم مـی   مثابه حقیقتی وجودي بررسی می کلمه را به

مندي قرآن، انفصال اثـر و صـاحب    شناسی حاضر، همچون تاریخ هاي زبان پاسخ به چالش
  .باشد …اثر، مسأله موت مؤلف، نامتناهی بودن معانی و نبودن یک مرکز ثابت و

  
  پیشینه پژوهش .2-2

العات پیشین دربـاره زبـان و معنـا در فلسـفه اسـلامی و متـون قرآنـی، عمـدتاً در         مط
 و معناشناسی زبانی انجام شده است. اللسان علمچارچوب 

محمدحسـین   نوشته »فارابی ابونصر اندیشه در منطق و زبان تحلیل و بررسی«در مقاله 
عنوان نظامی مرتبط با عقـل   در فلسفه اسلامی تبیین و زبان به» اللسان علم«، جایگاه قراشی

و منطق معرفی شده است. این پژوهش، هرچند دیـدگاهی فلسـفی بـه زبـان دارد، امـا در      
  .پردازد نمی معنا روحانی مراتب به و ماند می باقی آن عقلانی و ماديمحدوده 

 و همنشـینی  روابط بر تأکید با کریم قرآن در کلمه معناشناسی« عنوان با دیگردر مقاله 
 معناشناسـی  منظـر  از قـرآن  در »کلمـه «، واژه زاده و همکـاران  مرضیه شفیعاثر » نییجانش
 پژوهش این تمرکز. است گردیده بررسی »قول« و »لفظ« با آن تفاوت و شده تحلیل زبانی
 کلمـه  فلسـفیِ  و وجـودي  تحلیل به و بوده ساختاري و لغوي هاي جنبه بر چیز هر از بیش
  .کند نمی ورود

 و حکمـت  هفصـلنام  در شـده  منتشـر  »عربی ابن تفکر در معنا روح«له همچنین در مقا
شود که در مراتـب مختلـف مـادي و     ، معنا به مثابه حقیقتی کلی و وجودي مطرح میفلسفه

فرامادي جریان دارد. هرچند این دیدگاه به ساحت روحی معنا نزدیک است، اما چارچوب 
  کند. زبانی و نظري مشخصی براي تحلیل متن ارائه نمی
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 و مـادي  هـاي  لایـه  ،»معـانی  ارواح براي الفاظ وضع نظریه کارآمدي تحلیل«در مقاله 
 تبیـین  قرآن تفسیر براي »معنا روح«مورد بررسی قرار گرفته و ظرفیت نظریه  الفاظ معنوي
 سـاختار  تـا  اسـت  الفـاظ  شناسی دلالت به ناظر بیشتر رویکرد این حال، این با است؛ شده

  .زبان وجودي
 کلمـه، : قرآنـی  واژگان معناشناسیمقایسه «با عنوان  نسرین انصاریانین پژوهش همچن

 هـا  آن لغوي هاي تفاوت و پرداخته واژه سه این معناشناختی تفکیک به صرفاً ،»لسان و لفظ
  .است داده نشان را

منـد بـه    دهد که تاکنون هیچ پژوهشی به صورت نظام در مجموع، مرور پیشینه نشان می
 نپرداخته متعالیه حکمتوب نظري مستقل براي تحلیل وجوديِ زبان بر پایه تأسیس چارچ

 صـوري  هـاي  تحلیـل  و مـادي  شناسـی  زبـان  محدوده در یا پیشین مطالعات بیشتر و است
  .اند بوده تحلیلی ساختار و شناختی روش بستر فاقد و اند باقیمانده

  
  وجه نوآوري. 2-3

الکلمه است کـه در   تقل و جامع با عنوان علماي مس نوآوري این مقاله در تأسیس نظریه
 دهد: اي براي فهم متن و معنا ارائه می بستر حکمت متعالیه، اصول تازه

اللسان) به مسـیر   (در علم معنا →لفظ شناختی: تغییر جهت تفسیر از مسیر  . نوآوري جهت1
  شناسی وجودي. انشناسی مادي به زب ي گذار از زبان منزله الکلمه)، به (در علم لفظ →معنا 

شناختی: معرفی مراتب وجودي کلمه (الهـی، عقلـی، مثـالی، مـادي)      . نوآوري هستی2
  ي زبان وحی. ي ساختار چهارلایه منزله به

هاي سوسور، دریـدا و یاکوبسـون بـا     اي میان دیدگاه ي مقایسه . نوآوري تطبیقی: ارائه3
قراردادي دال و مدلول در سوسور و در ي  که در برابر رابطه مبانی حکمت متعالیه؛ تبیین این

اي  گیـرد کـه رابطـه    قرار مـی » وحدت در کثرت«ي صدرایی  دریدا، نظریه différanceبرابر 
  کند. وجودي میان کلام و متکلم برقرار می
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کـه از معنـاي   » المعـانی  روش تحلیل متن بـر اسـاس روح  «. نوآوري روشی: تدوین 4
رسد. این روش قبلاً در آثار نگارنده  تر می وح نازلکند و به سط مرکزي و وجودي آغاز می

  آزموده و مستندسازي شده است. أمیو  ضربي  ي توحید، واژه ي سوره درباره
 

  روش تحقیق .2-4
ها و مبـانی نظـري را از متـون     تحلیلی، ابتدا داده ـ این مقاله قصد دارد با روش توصیفی

اي،  صـورت تحلیلـی و مقایسـه    سپس به فلسفی و زبانی کلاسیک و معاصر گردآوري کرده،
اسـتخراج  » علـم الکلمـه  «مفاهیم و ساختارها را بررسی و بازساخت نماید تا مدل نظـري  

تـوان بـر مبنـاي حکمـت متعالیـه،       گردد و به این پرسش اصلی پاسخ دهد که چگونه مـی 
محـدوده   هـاد تـا  ن بنیـان  اللسـان  علمدهنده  مثابه رویکردي مکمل و توسعه الکلمه را به علم

 از و سـازد  آشـکار  وحیانی متون تحلیل در را زبان مادي سطح از فراتر وجوديِ و معنایی
  .دارد مصون معنایی هاي آسیب

  نظریه علم الکلمه در این طرح پژوهشی سه محور اساسی دارد:
. تعریف و تبیین مراتب کلمه، کلام و متکلم از منظر حکمت متعالیـه و تفـاوت آن بـا    1

  .علم اللسان
هاي برجسته در علـم اللسـان (ماننـد سوسـور، دریـدا،       . مقایسه تطبیقی میان دیدگاه2

یاکوبسون) با تلقی ملاصدرا از مفاهیمی چون شهود، کتاب، کلام، رابطه کاتب و مکتـوب، و  
اي خطـی اسـت،    نسبت کلام و متکلم؛ براي نمونه، بحث دال و مدلول در نزد سوسور رابطه

رسد، و در حکمت متعالیه به صـورتی   ناهی که به حقیقت واحدي نمینزد دریدا امري غیرمت
تحلیـل تطبیقـی دال و   «اي با نام  تر در مقاله تر مطرح شده است که پیش تر و وجودي جامع

بـه  » مدلول: از قرارداد سوسور تا دیفرانس دریدا و نظریه وحدت در کثرت حکمت اسلامی
  قلم نگارنده بررسی گردیده است.

شناسی تحلیل متن بـر مبنـاي ایـن نظریـه کـه در مقـالات دیگـري بـا          روش . ارائه3
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  اجرا شده است.» امی«و » ضرب«موضوعاتی همچون تحلیل سوره توحید و دو واژه 
مقاله حاضر بر محور نخست این نظریه ـ یعنی تعریف و تبیین مراتب کلمه، کلام و متکلم بـر   

اللسـان ـ متمرکـز اسـت. در کنـار ایـن بحـث         اساس حکمت متعالیه و تبیین تفاوت آن با علـم 
شـود؛   نیز معرفی مـی » المعانی روح«شناسی ویژه پژوهش یعنی رویکرد  مفهومی، بخشی از روش

تجلی وحدت وجـود در سـوره توحیـد بـا     «رویکردي که در مقالات دیگر این طرح، از جمله 
  و » یـه روح المعـانی  بررسی معناي واژه ضرب در قرآن بـر اسـاس نظر  «، »تحلیل عناصر زبانی

»A Semantic Critique on the Translation of the Word Ammi in the Holy Quran« توسـط ، 
  طور مبسوط اجرا، آزموده و نتایج آن ثبت شده است. نگارنده به

  
 مفاهیم نظري. 3

در این بخش سه مفهوم به نام علم اللسان، علم الکلمـه و روح المعـانی مـورد بحـث و     
  .گیرد قرار میبررسی 

 
 علم اللسان (رویکرد فلسفه مادي گرا به زبان). 3-1

گرایانـه هسـتی را بـر اسـاس مـاده و       از یونان باستان تا دوران مدرن، نگـرش مـادي  
فرآیندهاي مادي تفسیر کرده و آگاهی و ذهن را محصول ماده دانسته است. این سـنت کـه   

ز، فویرباخ و مارکس تداوم یافتـه اسـت،   در آراء فیلسوفانی چون طالس، آناکسیماندر، هاب
عنوان بخشی از سازوکار مادي  نگاه مکانیکی به جهان و انسان را شکل داد و زبان را نیز به

  طبیعت تلقی کرد.
شناسی مدرن نیـز   گرایانه به حوزه زبان، رویکردهاي غالب زبان با گسترش این نگرش مادي

ل گرفتند؛ رویکردهایی که به تعبیر سروش، علـم  پذیري شک گرایی و سنجش بر پایه اصول تجربه
شمارند  را معتبر می» قابل مشاهده و تکرار«هاي  دانسته و تنها پدیده» پذیري مبتنی بر تجربه«را 

گیري در نظـر   عنوان نظامی مادي و قابل اندازه ). در چنین چارچوبی، زبان صرفاً به45(سروش، 
  .گردد وجودي آن نادیده گرفته می هاي معنوي طولی و شود و لایه گرفته می
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هاي قراردادي  شناسی مدرن، زبان را نظامی از نشانه گذار زبان فردینان دو سوسور، بنیان
گیرد، نه از ارتباط با  ها و روابط داخلی شکل می معرفی کرد که معنا در آن از طریق تفاوت

ك زبـان ایجـاد کـرد،    حقیقت عینی. این رویکرد ساختارگرایانه اگرچه تحول مهمـی در در 
  همچنان در چارچوب فلسفه مادي باقی ماند.

سـاختار  «شناسی ساختاري بر این نکته تأکیـد کـرد کـه     استراوس در انسان-کلود لوي
دهد که حتـی   ). این نگرش نشان می(لیدمن» ه از ماده تشکیل شده استهمان محتواست ک

  گردند. ی مادي بازمیساختارهاي عمیق فرهنگی و زبانی نیز در نهایت به مبان
پساساختارگرایی نیز با وجود نقـد جـدي بـر سـاختارگرایی، از مبـانی مـادي فاصـله        

زمان بر تفاوت و تأخیر در تولیـد   که هم -"différance"نگرفت. ژاك دریدا با طرح مفهوم 
گاه مستقر و ثابت نیسـت، بلکـه در فرآینـد بـازي      نشان داد که معنا هیچ -معنا تأکید دارد 

). با این حال، این نظریه همچنـان زبـان   140-120ها در جریان است  (دریدا،  ئمی نشانهدا
  کند. داند که در عرصه تجربه حسی عمل می اي مادي می را پدیده

هرمنوتیک نیز که بر تفسیر متون و حفظ معنا در کردار اجتماعی تأکید دارد، اگرچه بـه  
کوشد تا آنرا در کردارهـاي اجتمـاعی و متـون    کند، اما می هاي تفسیري زبان توجه می جنبه

    .ادبی مخصوص انسان بازیابد
ـ سـاختارگرا    چه ساختارگرا، چه دستور زایشی، و چه حتی پسـا  ـشناسان غربی   زبان

دنیوي  هاست اساساً درون سخن بگویند، معنایی که مد نظر آن» معنا«اگرچه ممکن است از 
تجربی یـا قدسـی اسـت کـه در سـنت فیلسـوفان       و در عرض سایر معانی و نه معنایی فرا

 اسلامی موردتوجه است.

هـاي زبـانی و روابـط     تر، سوسور معنا را ناشی از تفـاوت میـان نشـانه    عبارت دقیق به
شناختی. حتی در فلسـفه   کند، نه امري ماورائی یا مبتنی بر عمق هستی قراردادي تعریف می
واژه تـابع قـرارداد زبـانی و کـاربردش در     زبان، معناي یک جمله یـا   زبان معاصر انگلیسی

به عنوان بخشی از ساختار نحوي » معنا«هاي زبانی است، و در رویکرد چامسکی هم  بازي
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کـدام سـاحتی    همه این رویکردها، هـیچ  )9 (دبیر مقدم، .شود زیستی مطرح می و شناختی/
  وراي ماده، تجربه یا زیست اولیه براي معنا قائل نیستند.

شناسان به نقش زبان در دین، اسطوره یا عرفـان   رچه ممکن است برخی زباندر واقع اگ
هـاي آنـان    اي)، اما تحلیـل  شناسی اسطوره استراوس در مردم -توجه کرده باشند (مثلاً لوي

شناختی زبان بـاقی مانـده و    اساساً در سطح ساختار روایی، کارکرد اجتماعی یا تاثیر روان
  اند. اي قدسی یا حضوري خودداري کردهمطلقاً از ورود به تبیین معن
، منظوري صـرفاً  »معنا«شناسی غربی حتی هنگام استفاده از واژه  بنابراین، رویکرد زبان

گرایانــه، قــراردادي و مــادي دارد؛ یعنــی معنــا یکــی از حــالات یــا عملکردهــاي  تجربــه
کـه در  » تجربیحقیقتی درونی، مطلق، حضوري، نوري و فرا«هاست و با معنا به مثابه  نشانه

الکلمه مطرح است، هیچ نسبتی نـدارد.   سنت فلسفی اسلامی یا حکمت متعالیه در قالب علم
شناختی در غرب همواره در افق ماده و ذهن بنا نهاده  در نتیجه، معنادرمانی یا معنویت زبان

  .شود و فاقد عمق طولی یا مراتب وجودي است می
هـاي   فتی شده است که براساس آن، تمام پدیدهگرایی معر این نوع نگرش منجر به تقلیل

اند. پوزیتیویسم ها حتی عقـل را نیـز    هاي مادي قابل فروکاستن زبانی و معنایی به مکانیسم
ما فقط چیزي را به نام علم و ادراك و معرفـت قبـول داریـم کـه از     «جزو حس می دانند، 

وا رد نشـود خیـال و وهـم    هـا   هاي حس وارد ذهن شده باشد، هرچه از این دروازه دروازه
) این 86(مطهري، ». است و در عقل انسان هم چیزي جز آنچه در حس وجود دارد، نیست

اي از رفتارهاي قابل مشاهده یا فرآینـدهاي مغـزي تقلیـل     گرایی که زبان را به مجموعه تقلیل
ط انسان هاي بنیادین درباره نقش زبان در تجلی حقیقت و ارتبا دهد، قادر نیست به پرسش می

هاي بنیادین که ریشه در تمدن غربی و غفلت  از این روي این محدودیت .با هستی پاسخ دهد
گیري عقل ابزاري شده کـه تنهـا بـه     آن از معنویت و اصالت عقل نظري دارند، منجر به شکل

علـم  «گذاري این علم به  کند. نتیجه این نگرش، نام هاي کاربردي و مادي زبان توجه می جنبه
تأکید  - عنوان عضو بدن  یعنی لسان به - است که بر جنبه مادي و قابل مشاهده زبان » سانالل
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علـم  «دارد. در مقابل این رویکرد، حکمت متعالیه با تأکید بر معانی طولی کلمه کـه مـا آن را   
دهد که معنا را نه در عرض سایر  تر به زبان ارائه می تر و جامع نامیدیم، نگرشی عمیق» الکلمه
نگـرد. ایـن تفـاوت     انی، بلکه در طول مراتب وجودي و با عمق اشـراقی و حضـوري مـی   مع

شناسی و حرکت به سوي پـارادایم جدیـدي    بنیادین، ضرورت بازنگري در مبانی فلسفی زبان
  سازد. تر وجود انسان و زبان باشد، آشکار می گویی به ابعاد عمیق را که قادر به پاسخ

  
 کمت متعالیه به زبان)علم الکلمه (رویکرد ح. 3-2

 حکمـت  امـا  دارد؛ محوریـت  ظاهري بیان و »لسان« زبان، به غربدر رویکرد فلسفه 
 روح بـا  آن پیونـد  بر و داند می باطنی حقیقت و وجودي مراتب با اي پدیده را زبان متعالیه،
ت که صـدرالمتألهین آن  اس معرفتی دستگاهی از برخاسته نگرش این. ورزد می تأکید معانی

 .است نهاده بنیان برهان و قرآن عرفان،ا بر سه پایه ر

ن (وحـی) و  حکمت متعالیه بر امتزاج سه منبع معرفتی ـ عرفان (کشف و شـهود)، قـرآ   
ـ استوار است؛ در نگاه صدرالمتألهین میان این سه تمایزي وجـود   برهان (عقل و استدلال)

مند باشد. پـس از وي،   هر سه بهرهداند که از  می» حکمت متعالیه«ندارد و تنها آن سخن را 
قرآن و عرفان و برهان «که  زاده آملی، با تأکید بر این همچون علامه حسن» متألهان متأخر«

  .گرفتند ، همین روش ترکیبی را پی»از هم جدایی ندارند
بر این اساس، براي ورود به تحلیل فلسفی زبان در حکمـت متعالیـه، تفکیـک معنـایی     

 .آید شمار می ر آیات قرآن گامی مقدماتی و ضروري بهد» لسان«و » کلمه«

  
  تعریف کلمه در قرآن .3-2-1

و به معناي زخم و اثر است و بر چیزي دلالـت  » ك ل م«سه حرف » کلمه«ریشه واژه 
). در اصطلاح علم نحـو، کلمـه   12/522گذارد. (ابن منظور،  اي بر جاي می کند که نشانه می

و آن چه که شامل مـواردي  « اي معنایی مستقل و مفرد است؛ شود که دار به لفظی گفته می
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(سـیوطی،  » همچون اشاره و خط که فاقد لفظ هستند، از دایره کلمه بودن خارج مـی شـود  
) بدین معنا که کلمه نباید فقط نشانه یا علامتی بدون معناي مشخص و مستقل باشـد،  1/20

). از دیـدگاه نحـوي،   1/20ند (سـیوطی،  گیر مانند اشاره یا خط که در مفهوم کلمه قرار نمی
هـاي مختلـف،    کارگیري آن در قالـب  کلمه یکی از انواع لفظ است که با دارا بودن معنا و به

 .دهد پایه و اساس جمله یا کلام را شکل می

ها) بلکه شامل الفاظ ملفوظ (مانند گفتـار   کلمه نه تنها شامل الفاظ مکتوب (مانند نوشته
تر از  د. برخی از متفکران و محققان علوم قرآنی اعتقاد دارند کلمه وسیعشو و صداها) نیز می

کلمـه  «شـود.   لفظ است و هر چیزي که بتواند بار معنایی را منتقل کند، به آن کلمه گفته می
) بر این اساس، علاوه بر الفاظ، هر چیزي 538(عضیمه، » آن است که بر معنایی دلالت کند

کند، مانند ایماء و اشاره یا حتی رفتار و حرکتی کـه رسـاننده معنـا    که بتواند معنا را منتقل 
فهمانیدن معنا به شنونده است، حتی اگـر  «شود. به بیان دیگر، کلمه  باشد، کلمه محسوب می

).  ایـن  4/287(حسـینی همـدانی،   » به واسطه گفتگو یا به کار بردن اشاره و الفاظ نباشـد 
هایی است که حامل معنا هستند، حتی اگـر لفـظ یـا    مفهوم، شامل اشارات، حرکات و رفتار

فرایندي براي انتقال معنا به مخاطب اسـت  » کلمه«صداي مشخصی نداشته باشند. در واقع، 
 ـ کـه  گیرد صورت دیگري ارتباطیکه ممکن است از طریق کلام، اشاره یا هر شیوه  ایی توان

کلمـه عـلاوه   «این باره می گوید: علامه طباطبایی نیز در .رساندن پیام و معنا را داشته باشد
 .)13/109 ،المیزان(طباطبایی، » تواند معنا را منتقل کند هاي دیگر نیز می بر لفظ، از طریق

ها  بار آمده است؛ که در میان آن 75و مشتقات آن به تعداد » کلم«در قرآن کریم، ریشه 
ها در قرآن کاربردهاي  واژهبار استعمال شده است. این  3» کلام االله«بار و  23» کلمه«واژه 

وگوي خداوند با انسان یـا ملائکـه نیسـتند. بلکـه در      متنوعی دارند و فقط محدود به گفت
وگو میان اعضاي بـدن انسـان نیـز     مواردي نظیر تکلم انسان در دنیا یا آخرت و حتی گفت

 .ی استدهنده گستردگی معنایی و تعابیر مختلف این واژه در متون دین اند که نشان آمده

شود. ایـن   پس در قرآن، کلمه به هر نوع اثري اشاره دارد که از جانب خداوند صادر می
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وإن أحـد  «تواند به شکل کلمات الهی در قرآن باشد، مانند خطاب قرآن کریم در آیه  اثر می
) یا بـه صـورت گفتـاري غیـر     6 ،توبهال( »من المشرکین استجارك فأجره حتى یسمع کلام االله

) ذکر شـده اسـت.   75 ،بقرهال( »یسمعون کلام االله ثم یحرفونه«نند تورات که در آیه قرآنی، ما
علاوه بر آن، برخی وقایع و حوادث زندگی انسان نیز که به عنوان قضا و قـدر الهـی تعبیـر    

ولولا کلمۀ سبقت من ربک «گیرند، مانند آیات  اند، در این مجموعه معنایی کلمه قرار می شده
  .)124 ،بقرهال( »وإذ ابتلى إبراهیم ربه بکلمات«و  »ل مسمىلکان لزاما وأج

انمـا المسـیح عیسـی ابـن مـریم رسـول االله و       «شود،  و یا به صورت انسان کامل ظاهر می
نامند، که از  ، به عبارت دیگر هر نوع ظهور و بروز حقیقت را کلمه می»کلمته ألقاها إلی مریم

قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبـل أن  « کنند: آن تعبیر به مخلوقات الهی نیز می
  )109 ،کهفال( »تنفد کلمات ربی

  
 در قرآن» لسان«با » کلمه«تفاوت واژه   .1 -3-2-1

 ـ هـاي  بافـت  در و رفته کار به بار بیست از بیش کریم قرآن در »لسان«واژه  اگون دو گون
ر معناي نخست، بر عضـوي از بـدن   کارکرد اصلی دارد: معناي جسمانی و معناي ابزاري. د

کند که مسئول ایجاد اصوات و برقراري ارتباط میان اعضاي یـک قـوم بـر پایـه      دلالت می
). 16 ،قیامـه ال( »لا تحرك به لسانک لتعجل بـه « مانند است؛ زبان آن خاص آواهاي و قواعد

هـا بـه کـار رفتـه      وگو میان انسان اي براي انتقال پیام و گفت عنوان وسیله در معناي دوم، به
 ).4 ،(ابراهیم »و ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه«است؛ همچون 

. دارد مسـتقیم  رابطه زبانی ساختارهاي بر تسلط با ابزار، این از مؤثرتوانایی در استفاده 
یادآور شـده  » حلّ عقدة من اللسان«و » تیسیر لسان« مانند تعبیرهایی در را نکته این قرآن

  ).27 ،(طه »واحلل عقدة من لسانی«ه در دعاي موسی (ع): است؛ از جمل
 فرآینـد  بـه  نـاظر  بلکه دارد، دلالت گویایی عضو بر تنها نه لسان کاربردها، ایندر همه 

. این جلوه بـراي هـر   رود می شمار به اندیشه از مادي اي جلوه که است ظاهري الفاظ ایجاد
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 اخـتلاف  و الأرض و السـماوات  خلـق  آیاتـه  مـن  و«که در آیـه   قوم صورتی ویژه دارد، چنان
  ) بیان شده است22 ،رومال( »ألوانکم و ألسنتکم

شناسی معاصر، کانون توجه بر بعد مادي زبان متمرکز است؛ بعـدي کـه در    از دیدگاه زبان
شود. در رویکرد قرآنی، بـا وجـود پـذیرش ایـن      نامیده می» لسانیات«یا » اللسان علم«عربی 
گونه که قلم، افکار نویسنده را بـه قـالبی    رفاً ابزاري براي ابراز معناست؛ همانص» لسان«بعد، 

 شـناخت  مستلزم قرآن چارچوب در »اللسان علم«آورد. بر این اساس، مطالعه  محسوس درمی
 گنجد. ان عربی نیز در همین حوزه میزب یادگیري و است مختلف هاي زبان و ها گویش

 نظـامی  پایـه  بـر  کـه  اسـت  مشـخص ر در یک جامعه اي از اشکال گفتا لسان مجموعه
 را مفهـوم  این اسلامی فلسفه. گیرد می شکل گویشوران ذهنیِهاي بالقوه  قابلیت و دستوري

اتـر دارد و در  فر اي مرتبـه  »کلمـه « که حالی در داند، می محدود انسان کلام مادي جنبه به
تر کلمه را تشـکیل   مراتب پایینیابد. زبان یا لسان،  هاي خیال، عقل و اله حضور می ساحت
 که محسوس ابزاري است؛ انسان وجودي بالاتر مراتب با مادي جهان اتصالدهد و نقطه  می

  .دارد را اندیشه آشکارسازي توانایی
و بیانگر بخش جسمانی کلام اسـت،   ابزار »لسان« قرآن، فکريترتیب، در منظومه  بدین

معنـاي  » کلمه«ی براي انتقال پیام. در مقابل، متشکل از صداها، حرکات و ساختارهاي زبان
گیـرد. ایـن    تر از معنا را در بر مـی  تري دارد که علاوه بر بعد مادي زبان، افقی گسترده وسیع

بـا نگـاهی فراتـر از    » کلمه« تعریف متعالیه، حکمت در که کند می فراهم را آنتمایز زمینه 
  معنا دست یابد. تري از ظاهر لفظ بازخوانی شود و به ابعاد عمیق

 
  تعریف و جایگاه کلمه در حکمت متعالیه .3-2-2

 اسـت، » ابراز مـا فـی الضـمیر   «کلمه در نگاه صدرالمتألهین و متألهان متأخر به معناي 

تکلم مصدر صفتی است که موثر در غیـر باشـد، یعنـی آن    «گوید:  ملاصدرا در این باره می
ه تأثیر و جرح در غیر است، کلام از جهـت  چه از عنوان کلام و تکلم اخذ شده است، مسأل
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این که اثر و انفعالی در گوش و نفس دیگران ایجاد می کند، کلام نامیـده شـده و فایـده آن    
اعلام و اظهار نهان و درون است و کلام یعنی انشاء و ایجاد چیزي کـه بـر درون و ضـمیر    

راز آن چیزي است کـه در  معناي حقیقی تکلم اب» «7/5صدرالمتألهین، «متکلم دلالت کند. 
ضمیر متکلم است و در این لفظ تکلم با زبان و لب خصوصیتی ندارد، اگـر چـه واضـع در    

توان تکلم را  هنگام وضع در نظرش چنین تکلمی بوده، تکلم مقید به آن نیست، بنابراین می
شـاره  براي هر آن چه که ابراز آن در ضمیر است به کار برد،...همچمنان که اگر شخصی با ا
دهـد،   سخن بگوید مصداق کلام است، زیرا شخص ابراز ضمیر خود را با اشـاره انجـام مـی   

کاربرد متکلم درباره انسان به این جهـت اسـت کـه کلمـات نسـبت بـه او قیـام صـدوري         
نفس انسـانی بـه   «) قیام صدوري به این معنا است که 348-2/346 ،اردبیلی :نکـ ».(دارند

از مراتب مختلف باطن نفس به ظاهر اعطا می کند و تمام کارهـا   عنوان مبدأ کلام حقایق را
ي ظهور کلمه که نفسَ و هوا و برخورد  را از اعماق درون تا به ظاهر یعنی نازل ترین مرتبه

  ) 7/11(صدرالمتألین، ». آن با مخارج دهان و مانند آن را براي اظهار کلمات انجام می دهد
چه از اشاره، کلام، خط و رفتار و فعل اشاره دارد، در بر هر » ابراز ما فی الضمیر«پس 

انما یقول لما أراد کونـه کـن فیکـون لا    «نهج البلاغه از فعل خداوند تعبیر به کلام می شود: 
) یعنی:  خداوند 656(نهج البلاغه، ». بصوت یقرع و لا بنداء یسمع و انما کلامه سبحانه فعله

کنـد و آن چیـز    را صـادر مـی  » باش«د، فقط فرمان هرگاه اراده کند که چیزي به وجود آی
یابد؛ نه صدایی در کار است که گوش بشنود و نه ندایی که شنیده شود. در واقـع،   تحقق می

ایـن معنـا در آیـات     )؛656، سیدرضـی کلام خداوند همان فعل و اراده وجودبخش اوست (
 )،82 ،(یـس  »شیَئاً أَنْ یقُولَ لَـه کُـنْ فیَکُـونُ    إنَِّما أمَرهُ إِذا أَراد« قرآن نیز صراحت دارد، مانند:

  گوید:   الدین در این باره می محی
  )2/181( ان الکلام عبارات و الفاظ                     و قد تنوب اشارات و ایماء

و  جاي آن، گـاهی اشـاره   ها و الفاظ است؛ اما به اصل کلام همان عبارت«بدین معنا که: 
 .»اند ایفاي نقش کندتو نیز می ایما
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بـه قلمـرو   » علـم الکلمـۀ  «ویژه در حکمت متعالیه، بحـث   در مقابل، در فلسفه اسلامی و به
شـود؛ از کـلام    نامیـده مـی  » کلمه«تري اشاره دارد. هر چه از مقام ذات حق صادر گردد،  وسیع

خداونـد پـیش از    کند که مادي گرفته تا کلام مثالی و عقلی. ملاصدرا در الأسفار الأربعۀ بیان می
نیاز از مـاده   را که قائم به ذات و بی» کلمات ابداعیه«و » حروف عقلیه«آفرینش عالم محسوس، 

و ابزارند، در عالم قضاي عقلی ایجاد کرد، سپس به ترسیم صور مثـالی و مـادي پرداخـت. ایـن     
رفتـه و شـامل    ، قلمرو بیان از محدوده مادي زبان فراتـر »علم الکلمۀ«دهد که در  نگاه نشان می

  )7/19 ،الحکمۀ المتعالیه شود. (صدرالمتألهین، حقایق تجریدي و مراتب عالی هستی می
  

  تفاوت کلمه، کلمات و کلام. .1 -3-2-2
اند؛ اولی جمع سالم مذکر  هاي جمع آن صورت» کلام«و » کلمات«مفرد است و » کلمه«

این واژه با الف و لام  .رود یکار م عنوان اسم جنس به به» کلم«و دومی جمع مکسر است و 
جنس نیز چهار دفعه در قرآن آمده است، سامرائی در مورد الف و لام جنس گفتـه اسـت:   

). در سه آیـه از  ایـن چهـار    72(سامرائی، » کند آنچه بر تمام افراد جنس خود دلالت می«
 ، درباره تحریف جنس کلمه از موضع خود بحث شده است. آیه

کـلام مراتبـی   «مام خمینی، کلام داراي مراتبی توصیف شده است: در تقریرات فلسفی ا
 ذات مرتبـه  در هـم  مـتکلم  شد، متحقق کلام وقتی و است ذات مرتبه در کلمه این …دارد

مرتبه دیگر سلسله مراتب وجودات، کلمات اوست. وجود به هـر انـدازه    در …بود خواهد
کامل باشد بـه همـان انـدازه کلمـه     » مافی الغیب«که در ارائه و دلالت و کشف و اعراب از 

است، پس بعضی از وجودات، ماننـد عقـل اول و سـایر عقـول کلمـات تامـه و بعضـی از        
). 351-350، اردبیلـی » (باشـند  وجودات، مثل موجودات عالم طبیعت کلمات ناقصـه مـی  

بنابراین، کلمه حکایت از ذات حق (وحدانیت) دارد، در حالی کـه کـلام الهـی بـه خلـق و      
  ودات (کثرت) اشاره دارد، با این وجود، کلام همان کلمه است.  موج

پردازد. هـر کلمـه    بنابراین کلمات جمع کلمه است و به تکثّر همین واحدهاي معنایی می
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 یک به نهایت در کلمات همه اما باشد، داشته را خود خاصتواند جایگاه و مرتبه  رد میمنف
 در الهـی  کلمات اجتماع مثابه به را جهان توان می دلیل، همین به. گردند بازمی واحد حقیقت
کـه قـرآن نیـز در     چنـان  .حقیقـت  آن از خاص سهم با اي کلمه را مخلوق هر و گرفت، نظر
ولَو أنََّما فی الأَرضِ منْ شَجرةٍَ أَقلاَْم والبْحرُ یمده مـن بعـده   « :فرماید شناسانه می اي هستی اشاره
ۀُ أَبعبساللَّه اتمَکل تدا نَفرٍ م27(لقمان،  »ح(. 

بـه  » کلام«کند:  کلام جمع مکسر کلم است، اما در منطق و فلسفه، معنایی فراتر پیدا می
شود که در مقام خطـاب یـا ظهـور، مخاطـب را      اي از کلمات گفته می کلیت و نظام پیوسته

 یعنـی  کثرت؛ و بروزست ولی در مرتبه سازد. در تقریر عرفانی، کلام همان کلمه ا درگیر می
  .کند می جلوه گوناگون اشکال در آن در معنا وحدت که ظرفی

توان هر کلمـه را بـه    در عالم الفاظ و معانی انسانی نیز به همین نحو است، یعنی هم می
(کلمات)، و یا کل متن را به عنوان یـک کـلام    طور جداگانه (با مراتب خاص) بررسی کرد

  بررسی قرار داد و یا کلمه را به عنوان حقیقت یک متن در نظر گرفت.واحد مورد 
ونحـوي بلکـه وجـودي و معرفتـی      به این ترتیب، تمایز این سه نه صرفاً زبانی یا صرف

 دهـد  مـی  نشان و پردازد می ها آن میان پیوندهاي و مراتب همینالکلمه به مطالعه  است. علم
 در کـه  است تري بزرگ شناختی هستی و معنایی کهشب از جزئی منفرد، هرچند کلمه، هر که

کـه نـاظر بـه غلبـه و      )،40(توبـه،   »کلَمتُه هی الْعلیْا« شود؛ می ختم »مطلق کلمه« به نهایت
نات است این مسأله در زبانشناسی غربی به گونه  .برتري حقیقت کلمه الهی در برابر همه تعی

منزله  هوسرل معتقد است کلمات یا موجودات بهدیگري بیان می شود، هایدگر به پیروي از 
 کـه  ایـن  بـر  علاوه او. شوند می گرفته نظر در »هستی« عنوان به وجود یا کلمه و »هستنده«
هـا   جدا افکنده است؛ حتی وجود خداوند را در شمار هستنده» هستی«و » ها هستنده« بین
  )51 یلسون،ژ. (دارد سلطه ها هستندهآورد و معتقد است هستی بر همه  می

 در کـه  ـ  شد بیان کلمات و کلمه بینبر این اساس، برخلاف آن دیدگاهی که در مقایسه 
 و وجـود  میان هم هایدگرـ   ان کلمه هستندهم کلمات و کلمات همان کلمه صدرایی فلسفه
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 موجـودي  را) اسـت  کلمـه  حقیقت اسلامی حکمت در که( خداوند هم و گذارد می تمایز موجود
 میـان  اسـلامی،  فلسـفه  در کـه  حـالی  در. است مسلط ها آن بر وجود حقیقت که پندارد می جدا
) و خداونـد نیـز داراي وجـودي    2/20 ،نهایۀ الحکمه طباطبایی،( نیست جدایی موجود و وجود

  .گردند بازمی او وجود تجلیات به موجوداتجز وجود موجودات نیست، بلکه همه 
  

  ویژگی هاي کلمه. 3-2-2-2
در نگاه حکمـت متعالیـه و معـارف قرآنـی، تنهـا کاویـدن       » اي کلمهه ویژگی«بررسی 

الکلمه در برابـر   شناختی علم اوصاف فلسفی یک واژه نیست، بلکه کلید فهم جایگاه معرفت
اللسان زبان را در قالب سـاختارها و کارکردهـاي مـادي تحلیـل      اللسان است. اگر علم علم
دهـد کـه زبـان     بات و تمایزات کلمه، نشـان مـی  الکلمه با واکاوي مراتب، مناس کند، علم می

رود. در این چارچوب، هر یـک از   حامل مراتبی از حقیقت است که از قلمرو ماده فراتر می
 و واقعـی  هویـت  و کلمـه  مراتـب  انسـان  کلمـه  و حق کلمه تناظر ازـ هاي پیش رو ویژگی
 روش نظـري  مـرز  کـه بل کننـد،  مـی  آشـکار  را کلمـه  ماهیت از بعدي تنها نهـ  کلمه حقیقی
  .سازند می مشخص اللسان علم از را الکلمه علم

  
  تناظر کلمه حق و کلمه انسان .3-2-2-2-1

ـس    فَ در دیدگاه صدرالمتألهین هر یک از موجودات عالم هستی، کلمه االله است کـه از نَ
» البیـانَ  علَّمـه . نسانَالإِ خلََقَ. الْقرُْآنَ علَّم. نُالرَّحم«، در قرآن آمده است: رحمانیه خلق شده اند

 واحـد  پیونـدي  در را »بیـان  و خلقت تعلیم، رحمانیت،« نزولی سلسله که ،)4ـ1(الرحمن، 
فَ کند؛ می ترسیم س رحمانیه همان جریان فیضی است که هستی و نطـق را توأمـان ایجـاد    نَ
ناحیه خداونـد  مخلوقاتی که از «دهند،  کلام الهی را تشکیل می این کلماتمجموع   .کند می

یابند، نشانه و علامت غیب هستند و با پیدایش آنها از آنچه در نهان و باطن است  وجود می
هـا   شود. در نتیجه سراسر جهان علامت و نشانه هستند و فایده آفرینش آن پرده برداشته می
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اعلان و اظهار غیب است و همان طور که کلام، غیب و نهان متکلم را آشـکار مـی کنـد و    
شانه است بر آنچه در درون متکلم است، جهان آفرینش نیز نشانه و علامت است بر آنچـه  ن

بر غیب و نهان جهان است، لذا سراسر جهان، کلمات حق و قائم به خداوند هستند و قیـان  
چنان که کـلام و کتـاب حـاکی از    «) ، 7/5(صدرالمتألهین،». آن ها هم قیام صدوري است
شد همچنین جمیع مراتب وجودي در نزد او مشـهود و معلـوم و   ضمیر متکلم و کاتب می با

بلکه او در مرتبه ي ذات خود جمیع اشیاء است. این کلمات وجودیه ي حق از مقارعـه ي  
نفس رحمانی با مخارج ماهیات سماوات ارواح و اراضـی اشـباح حاصـل شـده اسـت. و      

المتألهین معتقد است کـه  )، صدر 317-316(آشتیانی، ». ماسواي حق، کلمات و علوم اویند
انسان از آن نظر که وجود جامع است، «تواند بسیاري از اسماء الهی را نشان دهد.  انسان می

حضوري در عالم عقل و حضوري در عالم مثال و طبیعت دارد و می تواند مظـاهر اسـماء   
عرفـانی  ز دیـد  ، ا)19 /؛ همو، ب7 /7(صدرالمتألهین، ». الهی در این مراتب گوناگون باشد

) ناظر به همین نسبت است؛ دمیـده شـدن روح   29حجر، ال( »ونَفخَتْ فیه منْ روحی«نیز، آیه 
فسَ رحمانیه در مرتبه    .است انسانیالهی در آدم، انعکاس همان نَ

زمین و آسمان عالم دال بر این است که تـو  «در شرح دروس معرفت نفس آمده است: 
و دشت و دریا و حیوانات عالم دال بر این است کـه تـو   هم زمین و آسمانی داري، درخت 

هم درخت و دشت و دریا و حیواناتی داري، نظام عالم، عالم ماده، مثال و عقل دارد، تو هم 
». عالم ماده و مثال و عقل داري، عالم ظاهر و باطنی دارد، تـو هـم ظـاهر و بـاطنی داري    

خداوند از میان صور،صـورت  «رماید : ). امام صادق در این باره می ف1/36، (صمدي آملی
، علامه حسن زاده ي آملی در رساله ي )153(صدوق، ». آدمی را به خود نسبت داده است

که در معرفت انسان و قرآن توغـل کنـد،    آن«لمه در معرفت نفس می فرماید: شریف صد ک
». ابـد ي او ی قرآن را صورت کتبیه ي انسان کامل شناسد و نظام هسـتی را صـورت عینیـه   

  )32کلمه  زاده آملی، (حسن
بر این اساس هر یک از شوون انسان نیز که به صورت سخن، حرکت و یا رفتار ظـاهر  
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بـدان کـه   «ي آن شخص است یعنی انسان همانند خداوند خالق کلمات اسـت   شود کلمه می
 شود، مگر آنکه خداوند آن کلمـه را بـه صـورت    اي از بندگان به زبان جاري نمی هیچ کلمه

اي از جنس رحمت خواهـد بـود و    کند. اگر آن کلمه خیر باشد، فرشته یک فرشته خلق می
 ،الفتوحـات المکیـه  (ابـن عربـی،   ». اي از جنس عـذاب خواهـد بـود    اگر شر باشد، فرشته

نیز  )18(ق،  »ما یلْفظُ منْ قَولٍ إلَِّا لدَیه رقیب عتید«از منظر قرآنی، این معنا در آیه ، )2/639
 نظـام  در متحقـق  و شونده ثبت موجوديانعکاس یافته است؛ زیرا هر گفتار انسانی به منزله 

این تشبیه، نسبت کلمات حق و کلمات خلـق را در دو سـوي یـک    . شود می تصویر هستی
اند و کلمات خلق، ظهـورات و   هاي مستقیم الهی دهد: کلمات حق، آفرینش حقیقت نشان می

 و لفظـی  خـواه  انسـانی، معنا، هر کلمـه   انسانی در عالم وجود. بدین انعکاسات اراده و نیت
 این بر. باشد محرومیت یا فیض واسطه تواند می و دارد قدسی حقیقت در ریشه فعلی، خواه
 کـه  طـور  همـان  اسـت،  خلـق  و حـق  بـین  نسـبت  همانند متکلم و کلام بین نسبت اساس

د حق نیست، کلمـات انسـانی نیـز    وجو از غیر وجودشان و هستند الهی تجلیات مخلوقات
تجلیات ذات و حقیقت انسان هستند، این کلمات حقیقت هر انسانی را به تصویر می کشند، 

، علامـه حسـن زاده   »کل انسان مخبوء تحـت لسـانه  «همان طور که در حدیث آمده است: 
» هر اثر، نمـودار دارایـی و کمـالات مـؤثر خـویش اسـت      «آملی در این باره می فرماید: 

) و از این جهت، میان اثر و صاحب اثـر، اتحـادي وجـودي برقـرار     249زاده آملی،  حسن(
است. کلمه، پرتوي از حقیقت صاحب کلمه اسـت و صـاحب کلمـه بـا تجلّـی در کلمـات       

  یک تعین و ظهوري نخواهد داشت. شود. بدون این پیوند، هیچ خویش شناخته و حاضر می
و لم تکن ثم احکام و انباء (ابـن عربـی،    الیوم فی عدم لولا الکلام لکنا اند: که گفته چنان

گونه وجود، حکم یـا خبـري در عـالم     یعنی: اگر کلام و سخن در میان نبود، هیچ )2/181
  یافت. تحقق نمی

 مطـرح ) اللسـان  علـم ( نـوین  شناسـی  زبـان  در کـه  »مؤلف مرگ«بر این اساس، مسئله 
نــدارد. در رویکــرد ســاختارگرایانه و ساســاً راه ا الکلمــه علــم انــداز چشــم در شــود، مــی
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 ◌ٔ شـود و معنـا فقـط در شـبکه     ساختارگرایانه، متن پس از تولید، از مؤلف مستقل مـی  پسا
 حـذف  معنـا  فراینـد  در پدیدآورنـده  هویـت  و حضور گویی گردد؛ می وجو جست ها نشانه
این بافت  گم شده در سوژه. است بافته معناي به متن«: گوید می باره این در بارت. شود می

خود را مضمحل می کند، همچون عنکبوتی که خود به همراه ترشحات سازنده تارهایش از 
بـه ذات و حقیقـت صـاحب اثـر       الکلمه، اثر (کلمـه)  )  اما در علم90(بارت، ». بین می برد

دهد. جـدا کـردن اثـر از     شناسی آن را تشکیل می متصّل است و این پیوند، بخشی از هستی
بینی حکمت متعالیه،  نند جدا کردن تجلّی از متجلّی است؛ امري که در جهانصاحب آن هما

) نیز مؤیـد  46(فصلت،  »منْ عملَ صالحاً فلَنَفسْه ومنْ أَساء فَعلیَها«آیه  ممکن و معقول نیست.
  .همین مبناست، زیرا هر فعل و گفتار (کلمه) بازتاب و بازگشت به حقیقت خود انسان دارد

 سـطح  همـان  از نیـز  گفتـارش  و کردار باشد، ماديبر این اساس، اگر انسانی در مرتبه 
 آن بـا  متناسـب  نیز او سخنان و اعمال برسد، عقلی یا مثالی مرتبه به اگر اما رود؛ نمی فراتر
 اي تـازه  هـاي  افق متکلم، شخصیت با کلام اتحاد و معنایی پیوستگی این. بود خواهد مراتب

  گشاید.   ها می می و شخصیتی انساندر تحلیل کلا
  

 مراتب کلمه .3-2-2-2-2

نـان  در حکمت متعالیه، تمام موجودات، کلمات الهی و داراي مراتب هستند، برخی از آ
  اند.   ناقص و برخی دیگر تام و کامل
از آن جهت به انسان کامل کلمه تامـه و بـه جمـع آن    «فرماید:  ملاصدرا در این باره می

نحـن الکلمـات    شـود:  ث از ائمه تعبیر به کلمه تامه میشود (در حدی فته میلمات تامات گک
التامات) که هیچ آمیختگی قوه و استعداد در آنان وجود ندارد، بلکه همه ي قوا و کمـالات  

) ابن عربی نیز پیـامبران  35 ،اسرار الایات(صدر المتألهین، ». در آنان به فعلیت رسیده است
نصـوص   ،(محـی الـدین  » الحمدالله منزل الحکم علی قلوب الکلـم « الهی را کلمه می خواند:

  ».اللهم إنی أسئلک من کلماتک بأتمها«)، در مفاتیح الجنان آمده است: 47 ،الحکم
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طور که گفته شد، ملاصدرا معتقد است انسان مخلوق خداوند و آفریده بر صـورت   همان
 و خداونـد  بـا  مکالمـه  اعلـی، رو سه قسم از کلام براي او ثابت است. مرتبـه   اوست؛ از این

 کـه  است عقل عالم همان مرحله، این. است هستی مبدأ از حقایق و معارف مستقیم دریافت
 بـه  اوسـط، بندد. مرتبـه   شکل مادي بر نفس انسانی نقش میبدون  و واسطه بی معنا آن، در

 باید مرتبه این. شود می محسوب متعالیه حکمت در مثال عالم همان که است امر عالم منزله
 حکمـت  در زیـرا  شـود؛  متمایز غربی شناسی زبان و لغوي ادبیات در رایج »مثال عالم« از

کـه صـور غیرمـادي امـا داراي ابعـاد و       هستی اسـت  از واقعی اي مرتبه مثال عالم متعالیه،
که در رویکرد مادي، مثال صرفاً  گیرد، در حالی هاي محسوس خاص خود را دربرمی ویژگی

 رمز هر یا اصوات الفاظ، قالب در معنا ظهور أدنی،یک تصویر ذهنی یا استعاره است. مرتبه 
 .)11-7/7 ،المتعالیهالحکمۀ  : صدرالمتألهین،نکـ . (است پیام انتقال براي دیگري مادي

 کـه  است اي حوزه أدنی،اند. بخش نازله، یعنی مرتبه  هاي یک حقیقت این سه مرتبه لایه
 ،)اعلی و اوسط( مثال عالم و عقل عالم یعنی برتر، مرتبه دو اما. پردازد می آن به اللسان علم
مراتب فرامـادي   مطالعه و تحلیل به علم این زیرا گیرد؛ می قرار بررسی مورد الکلمه علم در

  پردازد. ها با حقیقت نفس انسانی می معنا و پیوند آن
 ذکـر  کـلام  اولعنوان مرتبـه   برخی محققان، علاوه بر این سه مرتبه، عالم الهی را نیز به

. رود می شمار به معنا صدور اولیه مبدأ و دارد قرار عقل عالم از پیش که اي مرحله کنند؛ می
شود و سپس بـه ترتیـب در مراتـب عقـل،      از عالم الهی آغاز می دیدگاه، مسیر کلام این در

  یابد. مثال و ماده جریان می
اما در زبان شناسی مادي گرا، نوع نگاه به معنا متفاوت اسـت، سوسـور بـا تأکیـد بـر      
قرارداد اجتماعی و ثبات نسبی رابطه دال و مدلول، معنا را در قالب یک نظام سـاختاري و  

در این دیدگاه  .د، اما این رویکرد از انعطاف و پویایی معنایی غافل استکن پایدار تحلیل می
اي هـم   یک لفظ و یک معناست که ارتباطی متقابل با یکدیگر دارند، از طرف دیگر زنجیـره 

اي بـا یکـدیگر    کند، معانی هیچ ارتبـاط تعریـف شـده    که دریدا از معانی مختلف مطرح می
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شـود، بلکـه معنـا در     متوقف نمی» مرکز«گاه در یک نقطه  ندارند، در دیدگاه او، مدلول هیچ
شود. این معانی مختلـف نیـز هـیچ     ها مداوماً بازتولید می میان نشانه» اختلاف«و » تأخیر«

اي با یکدیگر ندارند و معمولا معانی مادي مختلفی در عرض هـم قـرار    ارتباط تعریف شده
، »شـاخه «خوانیم، ذهن مـا پیوسـته از    را می» درخت«می گیرد، به عنوان مثال وقتی کلمه 

گاه به یک مدلول یگانـه و   کند و هیچ ها عبور می و دیگر نشانه» جنگل«، »ریشه«، »برگ«
آفریند کـه خـود مقدمـه خـوانش      اثري جدید می» درخت«رسد. هر خوانش از  نهایی نمی

 .ود نداردوج» درخت«اند و نقطه ثابتی براي  بعدي است؛ بنابراین معانی متکثر و سیال

، »وحـدت در کثـرت  «اما رویکرد حکمت متعالیه اسلامی، با مبنـاي فلسـفی و عرفـانی    
دهد. این نظریه با تأکیـد   تر براي فهم رابطه دال و مدلول ارائه می تر و عمیق چارچوبی منسجم

هـاي گونـاگون،    بر وجود حقیقت واحد به عنوان مدلول کل و تجلیات متکثر آن در قالب دال
هـا   دهد. بر اساس این دیدگاه، دال هاي بیانی را توضیح می رار معنا و هم تنوع صورتهم استم
هاي متحرك و متنوع حقیقتی ثابت و لایتغیرند که در مراتب مادي، مثالی، عقلی و الهـی   جلوه

یابند. این چارچوب، نه تنها نقدهاي سوسور و دریـدا را در خـود    به اشکال مختلف ظهور می
آورد و بـه   لکه امکان تلفیق ثبات ساختاري و سیالیت معنـایی را فـراهم مـی   دهد، ب جاي می

عـلاوه بـر آن در فلسـفه حکمـت متعالیـه       .انجامد تري از ماهیت زبان و معنا می درك عمیق
  شود. ریه دریدا) با ادله برهانی رد میسلسله غیرمتناهی موجودات (نظ

  
  هویت واحد کلمه. 3-2-2-2-3

مـی باشـد،     .مخلوقِ حق و کلام، مخلوقِ انسـان  یه، انسان کلمه وبر مبناي حکمت متعال
انسان، داراي یک هویت واحد با مراتب تشکیکی است، یعنی حقیقتی واحد و بسیط اسـت  

 تـا  عنصـري،  و مـادي که در عین وحدت، داراي مراتب گوناگون وجودي است؛ از مرتبـه  
در حقیقت، انسان داراي هویتی واحد «.الهی و عقلیرتبه م نهایت در و خیال، و مثالی مرتبه

شـود و   ترین مراحل آغاز می است که داراي سرآغاز و مراتب است. وجود او ابتدا از پایین
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)،  وجـود  8/133صدرالمتألهین، » (.یابد سپس به تدریج به سطح عقل و معقولات ارتقا می
پیمایـد و   یعت را میواحد انسانی در قوس نزول، پس از عالم الهی، مراتب عقل، مثال و طب
گـردد. در ایـن سـیر،     در قوس صعود، همین مسیر را تا رسیدن به غایت نهایی خود بـازمی 

کند: عنصري، مثالی و اخروي، و سپس وارد عـالم عقـل و    انسان سه گونه بدن را تجربه می
شود. این عوالم در طول یکدیگر قرار دارند؛ هـر موجـود مـادي، ظهـوري      ساحت الهی می

این عالم ها بر هم منطبق هستند، به ایـن معنـا کـه بـراي     «که  و عقلی نیز دارد، چنانمثالی 
مدرکات حسی افزون بر این وجود عینی در عالم طبیعت وجود دیگـري در عـالم مثـال و    
خیال وجود دارد و همچنین براي آن موجودات مثالی در عالم خیال وجـودي عقلانـی در   

  )1/300، همو» (عالم عقل موجود است
تـرین   کلام نیز همانند انسان، داراي هویتی واحد با مراتـب تشـکیکی اسـت. در پـایین    

 مثـالی  کـلام  صورت به میانی،یابد؛ در مرتبه  مرتبه، کلام به صورت مادي و لفظی ظهور می
رد مج ـ که عقلی کلام صورت به اعلی، مرتبه در و است؛ صورت داراي اما عاري ماده از که

ه و حقیقتی صرفاً معنوي دارد. این مراتـب، تجلیـات روح معـانی در    از ماده و صورت بود
اند: روح معانی، حقیقت واحد معناي کلام اسـت کـه در مرتبـه     هاي مختلف وجودي ساحت
 مرتبه در و خیالی؛ و ذهنی هاي صورت در مثالی، مرتبه در اصوات؛ و الفاظ قالب در مادي،
ج میعانی ناب و قدسی، تنزلّ یم مقام در عقلی،  یابد. ا تعرّ

 مراتب هستند، او واحد نفس با متناسب هاي جلوه انسان،گانه  هاي سه گونه که بدن همان
 روح« نسـبت  نتیجـه،  در. انـد  کلمـه  بـاطنی  و واحد روح با متناسب ظهورات کلام، گانه سه

که در مراتب گونـاگون، بـا    واحد حقیقتی: است بدن به نفس نسبت همانند کلام، به »معانی
  شود. گر می هاي متفاوت، اما با هویت تغییرناپذیر، جلوه باسل

بیند و سوسور معنا را ثابـت و   دریدا معانی را در حرکتی نامتناهی و بدون مبناي ثابت می
توان بین این دو دیدگاه را جمع کرد، بـدین صـورت    داند، در فلسفه صدرایی می حرکت می بی

شـود و حقیقتـی ثابـت و     ان روح معنا شـناخته مـی  که ما یک معناي مرکزي داریم که به عنو
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تجلیات متحرك و متنوع آن هستند که در   تغییرناپذیر است و معانی برخواسته از این حقیقت،
  .شوند، بدون آنکه با اصل وجودي آن در تضاد باشند هر عالم به شکلی خاص ظاهر می

سـبب قـرار گـرفتن در     نی، بـه اللسان، معانی عمدتاً ماهیتی مادي دارند و این معـا  در علم
کنند. فقدان مرکز معنایی ثابت، زمینه را براي عـدم   گرا ایجاد می عرض یکدیگر، کثرتی غیرهم

تعـدد  «شـود.  سازد و در نهایت، به ابهام و عدم شفافیت متن منجر می قطعیت در معنا فراهم می
نـابراین نقطـه اتکـاء    قرائات و عدم قطعیت معنا موجب از بین رفتن مرکز ثابت در متن شـد ب 

ثابتی وجود ندارد تا براي ارائه تفسیري مورد اطمینان و یا خواندنی قابل اعتمـاد از آن آغـاز   
هـا بـه    چه نقطه مرکزي است یا بعد جوهري در متن است، در قرائت و خـوانش  کنیم، بلکه آن
بـه عبـارت    )،55(حمـوده،  ». شود اي به نقطه مرکز تبدیل می رود و مسائل حاشیه حاشیه می

دیگر، در زبان شناسی سوسور یک نقطه معنا در نظر گرفته مـی شـود ولـی مراتـب معنـایی      
شناسان مدرن مثل پساساختارگرا مراتب معنایی هست، ولی اصـلی ثابـت    ندارد، در نگاه زبان

توانـد سـاختاري    شود؛ در حالی که همـین روح مـی   در نظر گرفته نمی» روح کلمه«عنوان  به
اي از معانی مرتبط در طول هم ایجاد کند. نبود این اصل مشـترك موجـب    لسلههماهنگ و س

 ایـن  همـه  رویکرد، این در و آید، پدیدـ   نادرست و درست از اعمـ   شود تفاسیر متعددي می
ی هویت کلمه، هر براي اگر اما. شوند می شمرده پذیرفته و معتبر خطا، چه و صحیح چه تفاسیر،

ه) قائل شویم، تعدد معانی باید در راستاي همـان حقیقـت صـورت    حقیقی و واقعی (روح کلم
 تواند معیار تمییز فهم صحیح از ناصحیح باشد. گیرد و آن حقیقت می

  
  کلمه حقیقی هویت. 3-2-2-2-4

نفس انسان، مبدآ و فاعل آثار گوناگون حیاتی جسـم طبیعـی اسـت. (صـدرالمتألهین،     
شود به تدریج در  ن حیاتی که قواي نفس نامیده می) این آثار گوناگو8/6 ،الحکمۀ المتعالیه

شوند. بنابراین از لحاظ فلسفی بـه جسـم طبیعـی از آن     ماده ي عنصري ظاهر و نمایان می
شـود و   دهد، عنوان بدن مادي اطلاق مـی  جهت که قوا و کمالات گوناگون نفس را بروز می
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شـود. بـدین ترتیـب     لب مـی هر گاه جسم طبیعی فاقد آثار حیاتی شد، عنوان بدن از او س ـ
اسـرار   (صـدرالمتألین، » هویت و تشخص بدن به نفس است و نه به جرم آن«توان گفت: می

ي عنصري هیچ دخالتی در حقیقت بدن نداشته است و زمان مـرگ   ) پس ماده498 ،الایات
رود بلکه بدن تبـدیل بـه    مادي، بر اساس حرکت جوهري ملاصدرا حقیقت بدن از بین نمی

  ماند تنها جسدي از آن بدن است. شود و آن چه بر جاي می لی میبدن مثا
کند؛ بدین معنا که همچون انسان، داراي روح و جسم  کلام نیز از همین قاعده پیروي می
یابد که روح کلام در قالب لفظ ـ که همان جسد کلام   است. بدن مادي کلام زمانی تحقق می

شود. در این  ، روح و نفس موجب حرکت بدن میگونه که در انسان است ـ تجلّی کند؛ همان 
قیاس، بدن همان کلام مادي است، یعنی لفظی که به واسطه حقیقت معنا و روح کلام فعلیت 

کند. لفـظ فاقـد روح، قابـل تصـور نیسـت و همچـون        هاي متعددي ایفا می یابد و نقش می
از قواي نفـس اسـت،    طور که بدن نمودي جان است (لفظ مهمل). بنابراین، همان جسدي بی

کلام نیز ظهور و بروز حقیقت است و چون بدن از مادي بودنِ صرف بـري اسـت، حقیقـت    
شود. جسم همواره در تـدبیر نفـس قـرار دارد و     کلام نیز به صرف گفتار مادي محدود نمی

گیري از  لفظ نیز همواره تحت تدبیر حقیقت کلام ـ یعنی کلمه ـ است؛ کلام مادي نیز با بهره  
 شود. لفاظ مادي، متناسب با همان کلمه حقیقی خلق میا

 کنار با. دارد قرار ماديشود، در مرتبه  رو، هنگامی که کلام در قالب لفظ بیان می از این
 مثـالی،  کـلام . یابـد  مـی  ارتقـا  مثـالی  مرتبه به بلکه شود، نمی نابود کلام حقیقت لفظ، رفتن

 ولـی  کنـد  مـی  حفـظ  را لفـظ تهی است؛ جلوه ، صورتی دارد اما از ماده مثالی بدن همچون
 جـایی  جابه و زبان حرکت به نیاز آن کردن ادا براي نه بنابراین،. ندارد تن بر »مادي لباس«

 بـه  مثـال  عـالم  در اگـر  حتـی . مـادي  ابزار دیگر و گوش به آن شنیدن براي نه و هواست،
 شت.توان دیدن آن را نخواهد دا مادي چشم شود، پدیدار نوشتاري صورت

اي بالاتر از بدن مثالی است؛ بدنی که اعضـاي   اساس دیدگاه ملاصدرا، بدن عقلی نیز مرتبهبر
 بـه  هـا  صورتاند و در آن، همه  آن ماهیت عقلی دارند، کاملاً مجرد از ماده، شکل، حجم و جرم
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ر ). کلام عقلی نیز در همـین مرتبـه قـرا   9/194 صدرالمتألهین،( شوند می تبدیل معنا ناب حقیقت
  یابد. دارد: فاقد هرگونه قالب لفظی است و تنها در عالم معنا و عقل تحقق می

 »لسان«. است شده نهاده ـ »لسان« یعنی ـ لفظ مادي، اساس بر جنبه »اللسان علم«در 
این بنـابر  اسـت؛  مکـان  و زمـان  تغییـر،  همچون ماده احکام تابع مادي، پدیده یک عنوان به

یابـد. در مقابـل،    ییر شده و در زمان و مکان خاصی تحقق میسخن نیز به تبع آن، دچار تغ
توانـد در   ، اصل بر حقیقت واحده و روح کلمه است؛ حقیقتی که صرفاً مـی »الکلمه علم«در 

 که هنگامی. باشد داشته نیز عقلی و مثالیقالب کلام مادي جلوه کند یا افزون بر آن، مرتبه 
 جاري آن بر مرتبه همان احکام گیرد، قرار که اي رتبهم هر در رود، فراتر مادهز مرتبه ا کلمه
 گشـته  ظـاهر  مـادي  کـلام  صـورت  در گرچه الهی، کلام عنوان به قرآن رو، این از. شود می

 بنـابراین،  نیست؛ مکان و زمان به محدود دارد، قرار الهی عالم در آن مبدأ که آنجا از است،
ص نبوده و در طول زمان دچار تغییـر  یز محصور در ظرف زمانی و مکانی خان قرآن معانی
گردد. اگر به الفاظ قرآنی با رویکرد معناي عام ـ که در پایان همین مقالـه تبیـین شـده      نمی

طـور مفصـل در    مندي قرآن را نفی کنیم. البته این بحـث بـه   توانیم تاریخ است ـ بنگریم، می 
  اي مستقل در حال بررسی است مقاله

  
  روح المعانی تعریف و منشأ نظریه. 3-3

به معناي روح کلمه است؛ یعنی جوهر و حقیقتی واحـد  » روح المعانی«در علم الکلمه، 
طـور روشـن    یابد. این نگاه، نخست به هاي گوناگون لفظی و غیرلفظی تجلی می که در قالب

بـدي را روحـی    چنان«: گوید شود، آنجا که می در آثار امام محمد غزالی دیده می که هر کالَ
ماند، معنی حروف همچون روح است و حروف چون کالبد. شرف کالبد  با وي نمیاست که 

پس از او، . )1/284(غزالی، » به سبب روح است و شرف حروف به سبب روح معانی است
فیلسوفان و عارفانی چون ملاصدرا، فیض کاشانی، حاجی سبزواري و علامه طباطبایی این 

یک مفهوم کلی است که در لفـظ وجـود   «کند:  ید مینظریه را بسط دادند. صدرالمتألهین تأک
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دارد و زیرمجموعه آن کلی، مصادیق دیگري هستند. هر مصـداق سـهمی از آن مفهـوم بـه     
علاوه مشخصات مصداقی خود را دارد. ما به الاشتراك، همه این مصادیق، سریان مفهـومی  

در  ).1/35لمتألهین، (صـدرا » دهنـد  دارند و ما به الامتیاز، تشخصات مصداقی را نشان مـی 
 کنـد؛  مـی  صـدق  آن معناي روح بر میزان لفظ«:گوید می »میزان«الکرسی، درباره  تفسیر آیه
 صــدرالمتألهین،( »عقلــی یــا حســی خــواه ســنجید، بتــوان آن بــا کــه چیــزي هــر یعنــی

الفاظ براي « اي موجز خلاصه کرده است: حاجی سبزواري این رویکرد را با جمله.)4/151
  .)3/558 ،شرح منظومه(سبزواري، » اند وضع گشتهمعانی أعم 

  
 واضع الفاظ .1 -3-3

انـد؛   عامـه وضـع شـده    یمعـان  يمقصود آن است که الفـاظ بـرا   ،یروح معان هیدر نظر
. بـر  ابنـد یامتـداد   یو اله یآغاز شده و تا مراتب عقل ياز سطوح ماد توانند یکه م يا یمعان
 ـ يفرابشـر  يآمدن زبان و وضع الفاظ، امـر  دیمعتقدند که پد یبرخ دگاه،ید نیا هیپا  یو اله

 ییحکمـا  ل،یدل نیاهل لغت. به هم یبر عادات ذهن یمبتن يقرارداد يا دهیاست، نه صرفاً پد
» وضع«اند و  واضع الفاظ را خداوند دانسته يسبزوار یو حاج يرازیش نیچون صدرالمتأله

 ـ  ،یرا نه محصول توافـق انسـان    شـمرند  مـی  محسـوس تبـه  تنـزل معنـا در مر   یبلکـه تجل
). بـر  429 ،التعلیقات علی شواهد الربوبیـه  ،يزوار؛ سب4/36؛ همو، 2/492، صدرالمتألهین(
و  يمـاد  قیمصاد انیقدر مشترك م يمفسران زبان معتقدند که لفظ نه برا یاساس، برخ نیا

 دیسـع  یکه قاض معنا وضع شده است؛ چنان يبالا قتیصورت مجرد و حق يمجرد، بلکه برا
وضع شـده و  » معقول يقلم أعلا« ينخست برا» قلم«لفظ  دیگو ی) م2/519، 1415( یمق
حرکت معنـا از   ،یتلق نیاست. در ا يمجاز ی، استعمال»قلم محسوس« يآن برا يریارگک به

از مراتب نـزول   يا نهیو زبان، آئ ردیگ یصورت م يماد قتیرق يمجرد به سو قتحقیمرتبه 
  .معنا در قوس وجود است

معنـا، منشـأ وضـع الفـاظ را      يمراتب وجود رشیضمن پذ ییقابل، علامه طباطبام در
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 رینداشت و ناگز ازین یاجتماع اتی. به باور او، اگر انسان به حداند یم یو اجتماع يقرارداد
 ـ. ازاکـرد  ینم ـ دایپ یاجیزبان احت دهینبود، اساساً به پد گرانیارتباط با د ياز برقرار  رو، نی

 ـ اءیاش يگذار زبان و نام شیدایاست که موجب پ یاعاجتم یضرورت زندگ و بـه   شـود؛  یم
 ـ زبـان دامنه  د،یتبع گسترش جامعه و ظهور مسائل جد  ـ  زنی  ،یی(طباطبـا  ابـد ی یوسـعت م

و متعـارف   یحس ـ یمعان يالفاظ در آغاز برا سان، نی). بد11/12؛ 2/315؛ 1/10 ،المیزان
 ـدا توان یو م افتهیتوسعه  شیخو ینوع قیوضع شدند، اما در مصاد هـا را از جهـان    آن رهی

 ریس ـ یروح معان هینظر ياگر بر مبنا نیماده تا عوالم بالاتر (عالم مجردات) بسط داد. بنابرا
بـه   »یلفظ قتیرق«علامه حرکت از  دگاهیاست، در د »يماد قتیرق«به » مجرد قتیحق«از 
قد است که الفـاظ  معت ،وضع یچگونگ لیدر تحل ي. وشود یانجام م »يمعنو قتیحق« يسو

 ـنه بر پا شوند یو اغراض مشترك وضع م اتیبر اساس غا صـورت و شـکل محسـوس     هی
، المیزان ،یی(طباطبا» لا شکله و صورته ته،یغا ءیإنما هو من الش ۀیالمراد فی التسم: «اءیاش
 يچـون سـراج (بـرا    یکـه کـارکرد و غـرض در الفـاظ     یاساس، تا زمان نی). بر هم2/10

 ـهـا ن  آن يگذار نام يباشد، بقا یدفاع) باق ي)، و سلاح (برانیتوز ي(برا نزایاستضائه)، م  زی
باور است کـه تکلّـم اگـر     نیبر ا زنی کلامواژه  نییدر تب ي). و2/320(همان،  شود یحفظ م
و مجـاز   لیمحتاج تأو یتکلّم اله اتیاز دهان انگاشته شود، در آ یصوت یالفاظ يصرفاً ادا

 ـ  قتیخواهد بود؛ اما اگر حق  ــ در ا  آن یکلام، انتقال معنا باشد ـ خواه با صوت و خواه ب  نی
  .)3/320خواهد بود (همان،  یقیحق یصورت، اطلاق کلام به خداوند و مجردات، استعمال

 ـ يکـرد یوضع الفاظ، رو يِو بشر یاله دگاهیدو د انیم ینیامام خم ان،یم نیا در  یجمع
 یمنافـات  ین وضع، با دلالـت بـر ارواح معـان   بود يبر آن است که بشر شانی. اکند یاتخاذ م
 ـ  نیرا چن »قمصادی همه بر واضعاحاطه «اشکال معروف  يندارد. و مـا  : «دهـد  یپاسـخ م

 يالفاظ بـرا  مییگو یقصد کرده است، بلکه م ای شناخته یرا م فظل قیواضع، مصاد مییگو ینم
 ـآن در زمان واضع موجود نبو قیاند، گرچه مصاد عامه وضع شده یمعان اگـر   یده است. حت

 لـه آن   موضـوع  قیاز مصـاد  زیبوده باشد، او ن یاله ریو غ يدهر ي، فرد»وجود«واضع لفظ
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 ـامکـان جمـع م   ینیامام خم دگاهیاساس، د نی). بر ا1/116 ،اردبیلی( »رود یشمار م به  انی
کـه محصـول    آن نیزبان، در ع یعنی سازد؛ یرا فراهم م یمعان تیبودن وضع و روحان يبشر
  دارا باشد. زیو مجرد را ن یاله یدلالت بر معان تیظرف تواند یانسان است، م یاجتماع تایح

 
 المعانی روحشناختی نظریه  . نتایج هستی2 -3-3

 و مـادي  مصـادیق  تمام بر عرضی و طولی سلسله در لفظ المعانی، روحبراساس نظریه 
 از ـ وجودي مراتبهمه  خود قابل تعمیم است. معناي حقیقی یا همان روح معنا در معنوي
 بلکـه  نـدارد،  تعارضی لغوي معناي با و است جاري ـ الهی و عقل مثال، عوالم تا ماده عالم
  .گیرد دربرمی نیز را لغوي معانی همه

اند از: کلام مادي، کلام مثالی،  بندي کلام نزد عارفان و فیلسوفان، مراتب عبارت در طبقه
 بـر  کـه  است نهایت بی معانی طولیِلامی داراي سلسله کلام عقلی و کلام فوق عقلی. تنها ک

 کـلام  دلیـل،  همـین  به. باشد پیموده را مراتب این همه آن گوینده مؤثر، و اثر اتحاد اساس
  .بود خواهد مراتب این تمام واجد نیز ـ اوست ذات تجلی که ـ فردي چنین

(نهـج البلاغـه).   » هکل إنسان مخبوء تحـت لسـان  «السلام فرمود:  که امام علی علیه چنان
عنوان کلام الهی، حقیقتی نامتناهی دارد، زیرا صـاحب آن نامحـدود اسـت و     قرآن کریم، به

  مخلوق او نیز همین ویژگی را داراست.
اي حفظ شـوند کـه در هـر     رو، در ترجمه و تفسیر قرآن باید معانی الفاظ به گونه از این

میـزان  « گویـد:  زاده آملی می ونه که حسنگ عصر و عالمی به عنوان اصل باقی بمانند. همان
 شـود  یداالله که اینجا ید …گردد عالم طبیعت چون به عالم امر رسد، نحن موازین القسط می

 ).153–150 آملی، زاده حسن( »اند مثابت بدین همه …شود االله جنب که اینجا جنب و

 ریتفس«و  »ارالأنواربح«چون  ی. در منابعکنند یم دییرا تأ هینگاه چندلا نیا زین اتیروا
و  یطـول  يها هیلا يدارا یعنیشده است؛  ادی »ذو بطون« یاز قرآن به عنوان کتاب ،»یاشیع

حمـل لفـظ   «است کـه در علـم اصـول     يزیهمان چ نی). ا33/155 ،یمعنا (مجلس یعرض
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  .)188 ،ینیحس بی(ط شود یم دهینام »اش معانیبر همه  شتركم

ترین معناي ممکـن اسـت و بـا نـزول بـه مراتـب        امدر قرآن، معناي مرکزي هر واژه ع
 محسـوس  مرتبـه  در تنها که ـگردد. برعکس، در کلام مادي   تر می تر وجودي، خاص پایین
ستین، خاص و محدود است و تنها با صعود به مراتب بالاتر، کلیت نخ معناي ـ دارد جریان

  .یابد می افزایش آنو گستره 
  

  المعانی روحبر اساس نظریه شناسی تحلیل متن  . روش 3- 3-3
ن اصل کلیدي اسـت کـه   ای بر مبتنی المعانی، روح نظریهشناسی تحلیل متن بر پایه  روش

 صرفاً که کلامی. شود شناسایی کلام صدورپیش از هر تفسیر، باید جایگاه وجودي و مرتبه 
قیـد  ادي صادر شده باشد، معنا و روحی محدود داشته و به قلمروي محسـوس م م مرتبه در

 بـه  هنـوز  ولی رود، می فراتر ماده قیود از باشد، گرفته شکل مثالیاست. اگر کلام در مرتبه 
 ظهـور  مرکزي عام مفهوم صورت به معنا عقلی، مرتبه در. رسد نمی الهی حقیقت یا عقل افق
 معناسـت دیق است، اما از حقیقت شهودي کـه والاتـرین مرتبـه    مصا همه جامع که یابد می

 کـلام  مرتبـه  تعیین المعانی، روح نظریهشناسی تحلیل متن بر پایه  در روش .اردد قرار فروتر
 کـلام،  صدور. گردد بازمی کلام صاحب زندگی کیفیت و رفتار، وجودي، جایگاه به اصل در

 نـوع  کمـالی،  سـیر لهی باشد، انعکاس مستقیم درجه ا یا عقلی مثالی، مادي، مرتبه در خواه
 .معناست حقیقت با فرد ارتباط میزان و عمل

 معـانی  و محسوسـات  بـه  وابسته شود، می صادر ماديطور کلی، کلامی که در مرتبه  به
 تصـویرپردازي  با حس، از فراتر مثالی، مرتبه. دارد رسانی اطلاع نقش بیشتر و است محدود

 عقلی،کند. در مرتبه  اي را به مخاطب منتقل می شده نمادسازي همراه است و تخیل هدایت و
. کنـد  مـی  پیـروي  منطقـی  و برهانی اصول از و شود می پدیدار کلی و جامع صورت به معنا

 از دارد، احاطـه  دیگر مراتب تمام بر که معناست حقیقت یا الهی مرتبه کلام، مرتبه والاترین
  گذارد. رده و اثر وجودي و تحولی بر مخاطب میک عبور ماده و مثال عقل،
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ساختاري، تـوان تأویـل در مراتـب گونـاگون و اثـر      بر این مبنا، جامعیت معنا، انسجام 
اند. چنین معیارهایی  هاي اتصال به حقیقت کننده کلام بر جان مخاطب، از جمله نشانه هدایت

تر متوقـف   یا در مراتب میانی و پایین کرده نزول حقیقتکنند که کلام، آیا از مرتبه  تعیین می
 مانده است.

 هـاي  دیـدگاه  تطبیق با همراه کلام،تشخیص مرتبه هاي عملی  جزئیات این الگو و روش
 حـال  در مسـتقل  اي مقالـه  در تفصـیلی  طـور  به عربی، ابن و سهروردي سینا، ابن ملاصدرا،
  .است بررسی

چون قرآن کریم یا سخن انسان کامل کـه  هم است؛ الهی کلمه همان کلام،والاترین گونه 
 عقلـی،  مراتـب  و کنـد  می نزول) المعانی روح( معنا حقیقتپایان داشته و از مرتبه  روحی بی

 معنـا  گسـتره  و کیفیت. شود می گر جلوه تر پایین مراتب در و گیرد می دربر را مادي و مثالی
ترین صورت کلام زمانی پدید  کامل اوست؛ کمالی سیر میزان و گوینده وجودي جایگاه تابع
  .باشد پیموده را هستی مراتبآید که گوینده همه  می

  بنا، کلمه در حکمت متعالیه داراي چهار مرتبه است:بر این م
  .حضوري شهود و معنا حقیقت: الهیمرتبه   .1
  .اغیار مانع و افراد جامع مرکزي، عام معناي: عقلیمرتبه . 2
  تمثیلی. و خیالی هاي صورت: مثالیمرتبه . 3
  .بافت در خاص لفظ: ماديمرتبه . 4

  آید: سیر اصلی براي حرکت معناشناختی پدید میالمعانی، دو م از تحلیل متن براساس روح
عقلـی،   و مثـالی  مراتب از عبور و ماديروش إنِیّ (از لفظ به حقیقت معنا): آغاز از مرتبه  ●

تا در صورت توفیق، به حقیقت معنا برسد. این مسیر، روش متعارف مطالعات زبانی است کـه از  
  و ژرف، محدودیت جدي دارد.کند؛ اما در معانی شهودي  معلول به علت حرکت می

 مرکـزي،  عـام  معنـاي  کم دست یا الهیروش لمی (از حقیقت به لفظ): آغاز از مرتبه  ●
 ایـن . والاتـر  معنـاي  پرتو در زبانی سطوح بازخوانی و مادي و مثالی مراتب به نزول سپس
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 تـر  مطلـوب  ـ شناختی هستی و شهودي معانی بررسی هنگام ویژه به ـالکلمه   وش، در علمر
  .شوند می تفسیر بالاتر معناي پرتو در تر پایین معانی زیرا است،

در این روش، اگر پژوهشگر به معناي شهودي یک کلمه دسترسی داشـته باشـد، همـان    
گیرد و مسیر از حقیقت به سوي لفظ پیموده  می قرار مبنا »المعانی روح« عنوان به الهیمرتبه 
تر (عقلی، مثـالی و   رأس قرار گرفته و مراتب پایین گونه که معناي شهودي در شود، بدین می

شوند. اما اگر شهود حاصل نشود، معناي عقلی و عام مرکـزي   مادي) در پرتو آن تفسیر می
کند؛ در این حالت، فرآیند تحلیل یک واژه در متنی جامع مانند قـرآن،   نقش مبنا را ایفا می

 کـه  مرکزي معناي سپس شود، می آغاز مختلف هاي بافت در واژه آن معانیاز احصاي همه 
 در واژه کاربردهاي همه آنگاه و شود می برگزیده تحلیل مرجع عنوان به معناست ترین جامع
  .شود می سنجیده مرکزي معناي این اساس بر مادي و مثالی مراتب

 دلالـت شود تـا شـبکه    در گام پایانی، سطوح آوایی، صرفی، نحوي و بلاغی بررسی می
 حـداقل  به اي سلیقه یا ذوقی تفسیر هرگونه و گردد ترسیم اش وجودي مراتب متما در واژه
 ذیـل  کاربردهـا  و مشـتقات  تمـامی  و شـود  می برطرف معنایی تشتت ترتیب، این به. برسد
هاي مفسر را کمینه کرده و دلالت  فرض یل، نقش پیشتحل این. گیرند می قرار مرکزي معناي

  سازد. میالفاظ را به دلالت تطابقی نزدیک 
 

 المعانی شناسی روح هاي کاربردي و نتایج حاصل از روش نمونه. 4

که از سطح لفظ آغـاز کـرده و بـا     یمعناشناس جیرا يها حاضر، برخلاف روش کردیرو
. کند یم یلفظ ط يبه سو» روح معنا«را از مقام  ریمس رسند، یبه معنا م یروابط زبان لیتحل
 ـ  يواژه در ساحت وجود يمرکز و یقیحق يروش، ابتدا معنا نیدر ا  شـود،  یآن شـناخته م

 ـ  یصـورت لفظ ـ  ،يو ماد یمثال ،یمعنا در مراتب عقل نیسپس ا  ـگ یخـود را م  ـردی  نی. چن
 ـ يها فرض شپیکه امکان انحراف معنا به واسطه  آورد یفراهم م يبرونداد ،يریمس و  یذهن
 .رساند یمفسر را به حداقل م فرهنگی ـ یخیتار طیشرا
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شود که در سطوح مختلف معنا، بر  هاي متعددي از الفاظی یافت می م، نمونهدر قرآن کری
 حقیقتی مشترك دلالت دارند. 

 بـال  ماننـد  چیـزي  به فرشته«:نویسد می »جناح«علامه طباطبایی در تفسیر واژه : جناح
آیـد و از زمـین بـه آسـمان      مجهز است که با آن به امر خدا از آسمان به زمین می پرندگان
بـر  » بـال «کند. قرآن این امر را بال نامیده است... بنـابراین مجـرد اطـلاق لفـظ      میعروج 
طـور کـه در    آید که این امر غیرمادي مانند بال پرندگان از پر تشکیل شده باشد؛ همـان  نمی

   .)17/7 ،المیزان(طباطبایی، » الفاظی همچون عرش، کرسی و...
زاده  نـزد علامـه حسـن   » لـوح «و » قلم«توان در تفسیر  همین قاعده را می: قلم و لوح

 اسـت،  کتابت و نقش پذیرنده هرچه و قلم است، نگارشهرچه واسطه « آملی مشاهده کرد:
لم مـاده تنـزل   عا در اگر. مجردند برخی و مادي برخی که دارند مراتبی دو، این. است لوح

اري از مـاده  شوند و اگر تجرید گردند، قلم و لـوح نـوري و ع ـ   یابند، قلم و لوح مادي می
لفظ، سایه حقیقت کلمه اسـت و ایـن لفـظ همچـون      .)350زاده آملی،  (حسن» خواهند بود

برد. حقیقت و روح کلمه در متونی چون قـرآن،   اي است که ما را به سمت حقیقت می نشانه
سازد که در عـالم   اي خود را نمایان می که داراي معانی طولی هستند، در هر عالمی به گونه

  .یابد ین روح به صورت لفظ تجلی میماده، ا
: ضمیر را نیز نباید فقط به دل تعبیر کرد، باید در معناي آن وسعت بخشید و به هر ضمیر

ضـمیر در ایـن جـا بـه     «چه پنهان است اشاره کرد، در تعریف روح معناي دل آمده است: 
  )2/347(اردبیلی،  ». معناي غیب است

خداوند بصیر به آلت نیست، زیـرا  « ره می نویسد: : امام خمینی در این بابصیر و سـمیع 
حقیقت بصیرت به این نیست که دیدن با آلت مخصوص صـورت گیـرد، لـذا بـا آن کـه در      

شود، حقیقتا می گوییم در خواب دیدم. همچنین بـا آن   ها روي هم گذاشته می خواب چشم
  )2/342 (اردبیلی،». شنود افتد انسان حقیقتا می که در خواب گوش از کار می

معناي ظاهري و مادي (سـیما یـا سـمت     را صرفاً به» وجه«: علامه طباطبایی واژه وجه
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دانـد.   گیرد، بلکه آن را نسبت وجودي و نحوه تعلـق شـیء بـه خداونـد مـی      فیزیکی) نمی
  )16/90، المیزان(طباطبایی، 
روح معانی کلمه میزان، وسیله سنجش است که شامل مصـادیق حسـی و عقلـی    میزان: 

  شود. که علاوه بر خط کش و شاقول، قرآن و عترت را نیز شامل می ست ، به طوريا
گونه در کلمات دیگر نیز می توان از این نظریه استفاده نمود، نگارنده این نظریه را  بدین

بندي و تحلیل کرده است تعدادي از آن در دست تألیف  هاي متعدد صورت در قالب پژوهش
وأْتُـوا البْیـوت مـنْ    «در قرآن در آیه شـریفه  » باب«واجه با کلمه است، به عنوان مثال در م

کار رفتـه اسـت، و    به» درِ خانه«به معناي ملموسِ » باب«) ظاهراً واژه 189،بقرهال( »أَبوابهِا
اي تـاریخی و   ممکن است در نگاه نخست این پرسش پیش آید که این تعبیر ناظر به توصیه

اسلام است؛ کسانی که شـاید آداب ورود از درِ اصـلی خانـه را     فرهنگی براي اعراب صدر
تـر و   حقیقتـی وسـیع  » باب«المعانی به واژه بنگریم،  کردند. اما اگر از منظر روح رعایت نمی
در سطح روح معنا، درگاه ارتباط و مجراي ورود به حقیقت اسـت؛  » باب«تر دارد:  وجودي

طن، خلق و امر، یا علـم و معلـوم قـرار گیـرد،     که میان ظاهر و با» اي مدخل و واسطه«هر 
 شود. نامیده می» باب«

أنـا  «وآله آمده است:  علیه االله بر همین اساس، در حدیث نبوي منقول از پیامبر اکرم صلی
را » باب«این روایت، مفهوم  »مدینۀُ العلم و علی بابها؛ فمن أراد المدینۀَ و الحکمۀَ فلیأت الباب.

دهد و آن را به عنـوان مـدخل    اي وجودي و معرفتی ارتقا می مادي به مرتبه از سطح مکان
راه ورود به درون خانه اسـت،  » در«که در عالم مکان،  کند. چنان تحقق علم الهی معرفی می

در عالم معنا نیز هر مرتبه از معرفت داراي مدخلی خاص است و بدون گذر از آن درگـاه،  
 قـرآن  در »بـاب « واژه المعانی، روح مبانیرو، بر پایه  این وصول به حقیقت ممکن نیست. از

ر و مند نظام مدخل هر بر دارد دلالت کریم مراتـب هسـتی.    در حقیقـت  به وصول براي مقد
اي الهـی بـراي ورود بـه مراتـب وجـودي از       ، بیانگر قاعده»باب«چنین تفسیر وجودي از 

مجرا در قلمرو مکان مادي باشـد،  طریق مجراي مشروع و حقیقی هر مقام است؛ خواه این 
  ».ایمان« و »علمخانه «و خواه در 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

dm
ag

.ir
 o

n 
20

26
-0

5-
30

 ]
 

                            34 / 40

http://pdmag.ir/article-1-2320-en.html


  325///  اي روش شناسی علم الکلمه و علم اللسان در حوزه فهم متن بررسی مقایسه

ناظر به حقیقتی وجـودي اسـت   » حی«المعانی، می توان گفت، واژه  در پرتو نظریه روح
در این دستگاه، نشانه اتصال و فیضان مستمر وجـودي از  » حیات«نه صرفاً وصف زیستی. 

انـدازه ظرفیـت خـویش از روح الهـی بهـره      مبدأ مطلق است؛ به این معنا که هر موجود به 
گیرد. مراتب حیات، مراتب حضور و اشراق وجـود   نام می» حی«گیرد و به همان نسبت  می

است: از حیات نباتی و حیوانی تا حیات انسانی و الهی، که در مرتبه اخیر، موجود مستقیماً 
در » حی«. در نتیجه، نماید به منبع فیض متصل است و از خود به خداي حی قیوم روي می

المعانی مفهومی است که حاکی از ادراك، اشراق و تداوم فیض الهی در مراتـب هسـتی    روح
رود و  است؛ موجودي که پیوندش با آن مبدأ گسسته شود، از مدار حیات حقیقی بیرون می

گیرد. بر این اساس، حیات نه صرفاً زیستن،  یا رکود وجودي قرار می» موت«در سطحی از 
  لکه جریان وجود در نسبت با فیاض مطلق است.ب

عنـوان نمونـه، دو مـورد از     که بهها نیز به چاپ رسیده است  چند نمونه از این پژوهش 
ي ضـرب در   بررسـی معنـاي واژه  «گردد: نخست، مقاله با عنـوان   ها به اختصار ذکر می آن

مرامـی ودعـاگو،    :نکــ  ( »نشـینی  المعانی با تأکید بر روابط هم ي روح قرآن بر اساس نظریه
اي با هدف  وقوع و ظهور پدیده«،»ضرب«) که نشان داد معناي مرکزي و طولی واژه 1403

توان تمـامی کاربردهـاي    می است که »ایجاد تأثیر، انتقال و تحول از حالتی به حالت دیگر
 این واژه در قرآن را به نحو جامع تبیین نمود.

در آیـات قرآنـی   » ضرب«سیري و ساختاري واژه هاي حاصل از تحلیل لغوي، تف یافته
تأثیر که معمولا بـه سـرعت    هدف با ظهور و وقوع« یعنی ـنشان داد که تعریف پیشنهادي  

 بـراي  بـالایی  ظرفیـت  از واژه، این المعانی روح عنوان به ـ »تحول و انتقال اتفاق می افتد،
ژوهش، مشخص گردید کـه  . در این پاست برخوردار آن کاربردهاي تمامی به دادن پوشش

اي را  معانی ویـژه » أرض«و » باطل«، »حق«، »مثل«در کنار واژگانی چون » ضرب«واژه 
قابـل  » وقوع، تـأثیر، انتقـال و تحـول   «کند که همگی در راستاي همان معناي عام  افاده می

یر به معناي بیان حقیقتی است که با هدف ایجاد تأث» المثل ضرب«تبیین هستند. براي مثال، 
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انتقـال و  بـه معنـاي   » ضـرب فـی الأرض  «یرد؛ و یا گ و انتقال معنا به مخاطب صورت می
و ایجـاد تحـول در زنـدگی انجـام      مـادي و معنـوي   است که با هدف کسب روزي حرکتی
)، امر بـر وقـوع   73 ،بقرةال( »فقلنا اضربوه ببعضها کذلک یحیی االله الموتی«ي  در آیه شود. می

مرده شده که با این روش نتیجه و تأثیر قطعـی صـورت گرفتـه و    مقداري از شیء بر جسم 
  .. .انسان مرده به زنده تبدیل شد و یک دگرگونی و انتقال اتفاق افتاد و.

ربِوهنَّ (نساء،  )، متن با پرهیز 34برونداد این تحلیل آن بود که حتی در آیاتی چون فاَضْ
 د.انجام ل الهی میاز ورود به معناي جسمانی، به فهمی هماهنگ با اصو

 :نکــ  » (ي أمی در قرآن کریم ي واژه نقدي معناشناختی بر ترجمه«دوم، مقاله با عنوان 
در قرآن کریم بر نسبت وجـودي  » أمی«المعانی، واژه  ، بر اساس نظریه روح)1403 ،دعاگو

بـر   گرفته شده اسـت کـه در لغـت   » أم«با اصل و مبدأ دلالت دارد؛ زیرا این واژه از ریشه 
معنا شده است. در تمـام مشـتقات ایـن ریشـه ماننـد      » اصل، بنیاد، قصد، مبدأ و پیشوایی«
»الکتاب أم« ،»ه«و » إمام«، »القري أم حضور دارد، و » اصل و محوریت«، معناي بنیادي »أم

دهد که معناي حقیقی واژه در سطح روح معنا، همان بازگشـت   این یگانگی دلالت نشان می
هو الَّذي بعثَ فی الأمُیینَ رسولًا منهم یتلُو علیَهمِ آیاته «نتساب به اصل است. در آیه به مبدأ و ا

یین«)، وصف 2 ،(جمعه »ویزَکیّهمِ ویعلِّمهم الکتاب والحکمۀ ناظر بـه قـومی اسـت کـه     » الأم
انـد؛ در ایـن سـیاق،     هنوز به اصل وحیانی خویش متصل و از تعلیمات بشريِ پیشین خالی

سواد یا فاقـد   به معناي منسوب به اصل فطرت و حقیقت نخستین انسان است، نه بی» امی«
النبـی  «)، تعبیر 157 ،عرافلا(ا »الَّذینَ یتَّبِعونَ الرَّسولَ النَّبی الأمُـی «چنین در آیه  شناخت. هم

کند و علم  و اصل وحی تغذیه می بیانگر پیامبري است که از منبع نخستینِ علم لدنی» الأمی
 او نه اکتسابی، بلکه اتصالی و فطري است.

واجعلنـا  «در » إمـام «کننـد:   بر پایه این معنا، سایر مشتقات نیز همین محور را حمل می
ا تَّقینَ إمِاملماصل هدایت است؛ » ل»تاب«در » الکتاب أمالک أُم هندعبه معنـاي  39 ،رعدال( »و (

ا لتنُـذر أُم  «در » القري أم«یاد و اصل علم الهی است؛ و لوح بن ِرَبیقرُآنًا ع ینا إلِیَکأَوح ککذَلو
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) بر مرکز و ریشه زمین اطلاق شده اسـت کـه در دحـو الأرض اولـین     7 ،شوريال( »القُـرى 
واحد  آورد. در نتیجه، در تمام مشتقات این ریشه، معنا مکانی است که سر از آب بیرون می

المعـانی،   چرخد. بنابراین، بر اساس روح می» اصل، مبدأ و منشأ نخستین«است و بر محور 
نه نشانه نادانی، بلکه نشانه بازماندن در اصل حقیقت و اتصال مستقیم به منشـأ  » أمی«واژه 

شـود و بـر همـان محـور      معنا است؛ انسانی که علم و کلامش از سرچشمه اولیه جاري می
  ماند. ستوار میروح معنا ا

هـاي تـاریخی یـا ذهنـی (دلالـت       فرض هاي مبتنی بر پیش این برونداد روشی، برداشت
  زند. اند، کنار می دانسته» سواد بی«را مساوي با » أمی«را که  التزامی)

» از لفظ به معنـا رفـتن  «و » از روح معنا به لفظ آمدن«بدین ترتیب، تمایز روشی میان 
 فهمیکننده  گر سلامت معنایی متن و فراهم ی نیست، بلکه ضمانتشناخت صرفاً انتخابی روش

  .است الهی مبانی با تعارض از خالی و حقیقت با هماهنگ
 گیرند می قرار معنا همان ذیل کلمه مشتقاتبنابراین در این رویکرد، با تعیین معناي مرکزي، همه 

 معـانی  و پذیرد نمی را تقدیر و ذفح مجازي، هاي ترادف نظریه این. رود می بین از معنایی تشتت و
هنی مفسر ذ هاي فرض پیش به معنا وابستگی همچنین،. داند می اغیار مانع و افراد جامع را کلی و عام

  شود. هاي الفاظ به دلالت تطابقی نزدیک می رسد و دلالت به حداقل می
 

 نتایج مقاله

 الکلمه علمتوان  حکمت متعالیه، میشده نشان داد که با تکیه بر اصول  تحلیل تطبیقی انجام  .1
تأسیس کرد. در این الگو، جهت فهم زبـان   اللسان علمدهنده  مثابه رویکردي مکمل و توسعه را به

یابد و معنا نـه حاصـل روابـط قـراردادي حـروف، بلکـه حقیقتـی         تغییر می روح معنا به لفظاز 
 ترتیـب،  بـدین . شـود  مـی  دانسـته  لفظ و حس مرتبه به الهی و عقلشده از مرتبه  وجودي و نازل

کنـد و   را جبران می اللسان علمگرایانه  هاي مادي با حفظ مراتب طولی معنا، محدودیت الکلمه علم
  تواند مبنایی مطمئن براي تفسیر متون وحیانی و تحلیل فلسفیِ زبان فراهم آورد. می

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

dm
ag

.ir
 o

n 
20

26
-0

5-
30

 ]
 

                            37 / 40

http://pdmag.ir/article-1-2320-en.html


 1404اییز و زمستان پ، 51دینی، شماره  /// پژوهش 328

اي  نظریـه  تـوان  شناسـی صـدرایی، مـی    دهد که بر اساس نظام هستی نتایج نشان می. 2
 کلمـه بنا شده باشد. در این نظریه، هـر   المعانی روحتحلیلی طراحی کرد که بر محور  ـ زبانی

و مرتبه  روح کلمهداراي مراتب مادي، مثالی و عقلی است و معناي حقیقی آن، در پیوند با 
 و کنـد  می سیر آن لفظی مرتبه به معنا وجودي و کلّی مرتبه از فهم مسیر. یابد می معنا متکلّم
 هـاي  آسیب از مصون و طولی مرکزي، معناي به دستیابی براي روشمند راهی حرکت، همین

اي زبـانی، بلکـه    نـه صـرفاً نظریـه    الکلمـه  علـم رو،  ینا از. سازد می فراهم ذهنی و تاریخی
مثابه یکی از مراتب وجود و مجـراي تجلـی    تفسیري است که زبان را به ـ رویکردي فلسفی
  کند. فی میحقایق الهی معر
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